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 :مقدمه
بــه مــنــظــور بــازخــوانــي تــاريــخ           
جدائي كمونـيـسـم كـارگـري از حـزب              
كـمــونــيــســت ايــران، بــر آن شــدم كــه              
ميـزگـردي بـا رفـقـائـي از كـادرهـاي                 
حزب كمونيست كارگري، كه خود در     

درون "  چـپ و راسـت      " كوران بحثهاي   
حزب كمونيست ايران بودنـد، بـرگـزار       

بــازخـوانــي آن تــاريــخ بــعــد از            .  کـنــم 

حـداقـل دو دهـه جــدائـي بـراي هـمــه                 
رفقاي چپ و بخصوص طيف جوانتـر        
كمونيستهايي كه به احزاب سـيـاسـي         

كـمـك   .  روي مي آورند، ضروري است    
پـديـده عـبـداالله       " مي كند بدانند كـه        

و بــخـش قــوم پـرســت تــر            "  مـهــتــدي 
ناسيوناليسم كرد در كـردسـتـان ايـران        

. چگونه پا به عرصـه وجـود گـذاشـت          
كمك مـي كـنـد كـه طـيـف جـوانـتـر                    

كمونيستها و بخصوص در كردستـان       
بــدانــنــد كــه رهــبــري كــنــونــي حــزب           
كمونيست ايران در آن بـحـثـهـا كـجـا               

و به نظر من كمـك مـي     .  ايستاده بود 
كند كه بدانيم چرا گارد رفقـاي حـزب         
كــمــونــيــســت ايــران بــعــد از جــدائــي            
ــري، در بــرابــر                   ــيــســم كــارگ ــمــون ك
ناسيوناليسم كرد هيچـگـاه بـه انـدازه           

 .كافي محكم نبوده

 بازخواني تاريخ جدائي كمونيسم كارگري         
 از حزب كمونيست ايران     

 ميزگرد ايسكرا با محمد آسنگران، عبدل گلپريان و نسان نودينيان                                                        
 ) بخش اول(

طـبـق آمـار جــمـهـوري اسـلامــي             
حداقل بيست هـزار خـانـه در جـريـان                

. زلزـلـه آذربـايـجـان ويـران شـده اسـت                
جمهوري اسلامي بـيـشـرمـانـه اعـلام            
کرده اسـت کـه بـراي بـازسـازي خـانـه                 
هائي که صددرصد ويران شده انـد دو        

 و   ١٢ ميليون تومان وام بلاعوض و       
نيم ميليون وام بـا بـهـره چـهـاردرصـد              
براي بـازسـازي خـانـه هـاي بـا بـافـت                   

اين بيشرمي .  قديمي پرداخت ميکند  
بايد با اعتراض وسيـع مـردم مـواجـه            

 . شود

دولت بايد خانه هاي زلزله زدگان را         
 بازسازي کند   

 

   

  زلزله و روياروئي مردم با جمهوري اسلامي                                   
 در کانال جديد   

 هژار علي پور       /  خشونت عليه زنان وقتل هاي ناموسي درکردستان                               

فاجعه زلزله در آذربايجان شـرقـي         
توجه جـامـعـه را بـخـود جـلـب کـرده                   

امواج همدري با زلـزـلـه زدگـان         . است
از هـمـان لـحـظـات اولـيـه وقـوع ايــن                   

جـز ايـن هـم        .  حادثه دردناک براه افتاد  
مردم، چه در ظـرفـيـت      .  انتظاري نبود 

فـــردي و چـــه بصـــورتـــي گـــروهـــي               
وسازمانيافته و عليرغم همه موانعـي    
کـه رژيــم ايـجــاد کـرده اسـت، تــلاش               
مــيــکــنــنــد کــاري صــورت دهــنــد و            
ــان                    ــه زدگ ــل ــز ــر زخــم زل مــرحــمــي ب

  . بگذارند
تلويزيون کـانـال جـديـد از فـرداي             
روز اين حـادثـه بـرنـامـه هـاي روزانـه                 
پــخــش مســتــقــيــم خــود را بــه ايــن                 

اخــتــصــاص داده اســت و           مــوضــوع

مردم، از سراسر ايـران بـا شـرکـت در                
اين برنامه ها، با زلـزـلـه زدگـان ابـراز               
همدري ميکـنـنـد و بـه بـازمـانـدگـان                

خشـم و    .  قربانيان تسليت مي گويـنـد     
نفرت شان را عـلـيـه حـکـومـت دزدان            
مــيــلــيــاردر، لاقــيــدي حــکــومــت و            
سکوت و دروغ پراکني صدا و سـيـمـا        
ابراز ميکنند و از تـلاش رژيـم بـراي              

 

اين ديگر براي همـه روشـن اسـت          
که اين زلزله شش ريشتري نيست کـه          
چنين از مردم روستـاهـا و شـهـرهـاي           

بـلـکـه    .  آذربايجان قربـانـي مـيـگـيـرد         
منشاء اصلي اينهمه کشته و زخـمـي       
و آوارگي و تلـخـي و تـبـاهـي هـمـانـا                
رژيم اسلامي و کل سيستم اقتصادي       

و اجـتـمـاعـي مـتـکـي بـرسـرمـايـه و                   
حاکميت مشـتـي آخـونـد مـيـلـيـاردر              

اين سـاخـتـمـانـهـاي خشـتـي و               . است
کاهگلي و غير استاندارد است که بـا     
کـوچــکــتــريــن تــکــان زمــيــن بــر ســر            

. ساکنان فقير و محروم آوار مـيـشـود       
اين عدم وجود کـمـتـريـن آمـادگـي و               

تدارک فني، اداري و بهـداشـتـي اسـت         
که باعث ميشـود زلـزـلـه اي در ايـن                
ابـعـاد بــه يـک فــاجـعـه بــراي صـدهــا                 
روستا و چندين شهر و هزاران نـفـر از          

اين فقط از رژيمـي  .  مردم تبديل شود 
مثل جمهوري اسلامي ساختـه اسـت         
کـه ســاعـتـهــا حـتــي خـبــر زلـزــلـه را                   

نکند مبادا کسي بـراي کـمـک          اعلام
دائما اعلام کـنـد بـه      .  به حرکت درآيد  

 براي کمک به زلزله زدگان آذربايجان         
 !بايد از مانع جمهوري اسلامي گذشت       

 ۸  صفحه 

 ۶  صفحه 



 
637شماره يسکرا                                            ا                                                 2 صفحه   

 ۱ از صفحه  
، ١٣٦٦ يادم مـي آيـد كـه سـال              

زماني كه در تركيه و منتظـر انـتـقـال          
به كشور سـومـي بـودم، بـا يـكـي از                  
آدرسهاي عـلـنـي حـزب كـمـونـيـسـت               
ايران در خارج از كشور مـكـاتـبـه اي             

نادر " جواب نامه من امضاي .  داشتم
را بر خود داشت و بعد از بـحـثـي        " ب

پــنــاهــنــده ســيــاســي و       " كــه در بــاره        
داشــت، بـــعـــنـــوان     "  غــيـــرســـيـــاســي  

امـيـدوارم   "خداحافظي، نوشته بود كه  
بحثهاي كمونيسم كارگـري در حـزب          
كمونيست ايران را دنبال كـرده بـاشـي           
و نــظــرت را در نــامــه جــداگــانــه اي               

بايد اعـتـراف كـنـم       ."  برايمان بنويسي 
كه هيچ وقت نظرم در باره آن بـحـثـهـا          

و يا رفـيـق ديـگـري         "  نادر ب" را براي   
چند سال بعد و با خـوانـدن      .  نفرستادم

بـحـران خـلـيـج و رويـدادهـاى              " كتاب  
کردستان عراق، اسناد مـبـاحـثـات و           
اختلافـات درونـى جـنـاحـهـاى حـزب              

فضاي واقعي تـر آن      "  کمونيست ايران 
بـعـد از آن زمـان،          .  دوران دستم آمـد    

بارها از زبان رفقا و دوستان زيادي آن      
اكـنـون   .  تاريخ را شـنـيـدم و خـوانـدم             

اميدوارم كه اين مـيـزگـرد، كـه فـقـط             
يكي از پروژه هاي بازخواني آن تاريـخ      
است، كـمـكـي بـه هـمـه خـوانـنـدگـان                  
علاقمند بـكـنـد كـه نـوري بـر سـايـه                   
روشنهايي را كه شـايـد كسـي داشـتـه            

 .باشد، بياندازد
دوره جديد، مجددا دوره انتخـاب     

با وجود صف بنديهاي تاكنـون   .  است
موجود در شهرهاي كـردسـتـان، دوره         
انتخاب، تقويت و بلـنـد كـردن پـرچـم             

اوضـاع  .   سوسياليستي رسيـده اسـت     
ــن                  ــردســتــان اي ــران و ك ــاســي اي ســي
ضرورت سياسي ـ اجتماعي را بـيـش         
از هميشه در دستور كار فـعـالـيـن در             
عرصه هاي جنبش كـارگـري، زنـان و           

بــه يــقــيــن    .  جــوانــان قــرار داده اســت       
احــزاب ســيــاســي و از جــملــه حــزب              
كمونيست كارگري ايـران در شـرايـط           
كنوني با فراخوان به جامعه و مـردم،        
در تلاشي شبانه روزي براي متشـكـل      
و متحد كردن گرايش كمونيستـي در        

ما ميخواهيـم دسـت     .  كردستان است 
كمونيستها، آزاديخواهان و كادرهـاي     

. كمونيست را در دست هـم بـگـذاريـم          
ميخواهيم كه سرنوشت آينده اوضـاع      
ــا                 ســيــاســي ايــران و كــردســتــان را ب
آلترناتيوهاي عراقيزه كردن و سـوريـه         

. و لــيــبــي مــانــنــد مــتــمــايــز كــنــيــم            
مــيــخــواهــيــم صــف مــيــلــيــونــي از             
كمونيستها و آزاديـخـواهـان را بـراي             

مقابله بـا هـر نـوع جـنـگ قـومـي و                   
ناسيوناليستي و مذهبي متحد و بـا         
خـودآگــاهــي ســيــاســي ـــ اجــتــمــاعــي          
تاكنون موجود در شهرهاي كردستـان   
سازمان و حزب كمونيسم كارگـري را       

بازخواني مجدد مبـانـي   .  ايجاد كنيم 
فكري ــ عـمـلـي گـرايـش كـمـونـيـسـم                   

 .كارگري يكي از تلاشهاي ما است
 ناصر اصغري

 
جـوان امـروزي كـه بـه             : ايسکـرا 

حزب كمونيست كارگري مراجعه مي   
كند، مي داند كه حـزب كـمـونـيـسـت           
كارگري از دل اخـتـلافـاتـي در حـزب               
كمونيست ايران بيرون آمد؛ اما شايـد        

اگـر  .  درباره آن اختلافات زيـاد نـدانـد         
امكان دارد براي خوانندگان جوان تـر        
نشــريــه تــوضــيــح بــدهــيــد كــه ايــن               
اخــتــلافــات چــگــونــه و بــر ســر چــه                

 موضوعاتي بروز كردند؟
 

اجـازه بـدهـيـد       : محمد آسنگـران  
کمي به عقبتر برگردم و سير تغييـر و       
تحولي که باعث تغييـرات بـعـدي در          
حـزب کـمـونـيـسـت ايـران شـد را هـم                    

احـتـمـالا ايـن کـمـک           .  مروري بـکـنـم     
ميکند که خواننده درک عـيـنـي تـري          

 .از آن تحولات پيدا کند
مــبــاحــثــي کــه بــعــدا در حــزب             
کمونيست ايران مورد اخـتـلاف واقـع         
شدند اوايل نه کسـي ايـن تصـويـر را                
داشت و نه قرار بود به اين اختـلافـات         

کسـي مـثـل مـنـصـور           .  منجـر شـود    
حـکــمـت هـدفــش از طـرح مـبــاحــث               
کمونيسم کارگري جواب مارکسيسـم      
اين زمانه به مسائل گرهي کمونيـسـم    

در عين حـال تـغـيـيـرات        .  در دنيا بود 
لازم در همان حزب کمونـيـسـت ايـران          

شايد بهتـر اسـت     . را هم دنبال ميکرد 
ــک                 ــصــور حــکــمــت ي ــم، مــن ــگــوي ب
مارکسيست و يک انـقـلابـي بـود کـه              
هــدفــش از ســاخــتــن حــزب و هــمــه               
فعاليتهاي شبانـه روزي، افـزودن يـك           
قرص نان بيشـتـر بـه سـفـره مـردم در                
همان زمان و در يک کلام ساختن يـک       

ــود          ــهــتــر ب ــيــاي ب ــان       .  دن او در جــري
فعاليتهاي سياسي و روزمره، در حـال     
تدقيق و يا بررسي و نقد فعـالـيـتـهـاي         
ما و تعميق مباحثي بود که خـود در     

. اعلام و پيشبرد آن سهم جدي داشـت       
ميخواهم بگويـم حـزب کـمـونـيـسـت             
ايـران هـم بـا دخـالــت و نـقـش فـعــال                    
منصور حکمت ساختـه شـد و درجـا            
زدن و يــا قــفــل شــدن ايـن حــزب در                 

دوراني که مورد نـقـد حـکـمـت بـود،               
بنـظـر مـن بـدلـيـل وجـود گـرايشـات                  

تـغـيـيـر و       .  مختلف در آن حـزب بـود       
ارتـقـاء سـيـاسـي و پـراتـيـکـي حـزب                   
کمونيست ايران از همـان روز بـعـد از            
تشــکــيــل آن حــزب بــراي مــنــصــور             

 .حکمت آغاز ميشود
ولي نقد منصور حکمت بـه چـپ         
و کمونيسم دنـيـا بـا طـرح مـبـاحـث                  
کمونيزم کارگري شـروع نشـد، بـلـکـه            
اين مرحلـه اي از تـحـول سـيـاسـي و                  
فکري و نقد و تبيين نظري و سيـاسـي    
يک جنبش نوين است که مـيـخـواهـد            
کمونيسم ارتدکسي را بر پايه واقـعـي         

بنابر ايـن  .  و جنبشي آن توضيح بدهد   
نــقــد او فــقــط بــه وضــع مــوجــود و                
فعاليتهاي حـزب کـمـونـيـسـت ايـران               
محدود نبود؛ بلکه او مباحثي بسيار    
جدي و راهگشا را مطرح ميکرد کـه          
يک بخش از نتايج آن تغـيـيـر ريـل در               
حــزب کــمــونــيــســت آنــزمــان هــم                  

اگر آن حـزب بـويـژه      .  ميتوانست باشد 
رهبريش با سياست و خـط مـنـصـور            
حکمت تغيير مـيـکـردنـد و خـود را               
فــعــال و مــدافــع آن ســيــاســتــهــا                      
ميدانستـنـد قـطـعـا حـزب روي ريـل                
ديگري ميرفت و بـه جـدايـي مـنـجـر               

امــا مـقــاومـت گـرايشــات        .  نـمـيــشـد   
سياسي در مقـابـل ايـن مـبـاحـث در                
حزب کمونيست ايران ابتدا بـه شـکـل          
غير شفاف و سنتي و بعدا بـه شـکـل            
عريانتر جدل سياسي بسيـار گسـتـرده       
و حادي را در بين اعضـا، کـادرهـا و           
رهبري حزب کمونيسـت ايـران دامـن           

هرچند تا مقطع جدايي هنوز ايـن  .  زد
ــان                  ــي ــاف ب ــرايشــات خــود را شــف گ
نميکردند اما بعد از جدايي بـيـش از          
هميشه معلوم شد که هر کدام دنيـا و       
جهان بيني و سـيـاسـت جـداگـانـه اي               
دارند و منصور حکمـت قـبـل از هـر              
کسي تشخيص داد که همزيستي ايـن     
گرايشات مختلف در يک حزب قـابـل      
ــيــســت و هــمــيــن گــرايشــات                دوام ن
مختلف هستند که اين حزب را دچـار    
در جـا زدن و يـا قـفـل شـدن کـرده و                      
هــمــزيســتــي گــرايشــات در آن حــزب           

 .عمرش به پايان رسيده است
حقيقت اين بود کـه قـبـل از ايـن              
تحولات درون حزب کمونيست ايـران        
هم تحولاتي در کل چپ ايران بـوجـود       

. تغييراتي اتفاق افتاده بـود . آمده بود 
گرايشاتي در چپ ايران مسلط بـودنـد    
که به چالش طلبيده شدنـد و گـرايـش           
کمونيستي و کارگري تـازه اي پـا بـه              

عرصه سياسـت و پـراتـيـک گـذاشـتـه               
منـصـور حـکـمـت سـردمـدار و              .  بود

تـئـوريـزه کـنـنـده خـط و سـيـاسـت و                     
جنبشي کمونيستي بود که در عـيـن           
مقابله بـا سـيـسـتـم و نـظـام حـاکـم،                     
منتقد چپ سنتي و پـوپـولـيـسـت آن              

اين گرايش کمونيـسـتـي    .  دوره هم بود 
نوين در تاريخ سـيـاسـي ايـران کـه بـا                 

ــقــلاب       مــيــدان بــروز و             ۵۷ ٣ ۱ ان
تاثيرگذاري پيـدا کـرده بـود، قـدم بـه               
قدم به عـرصـه هـا و مسـائـل جـهـان                  
خود مـيـپـرداخـت و تـلاش مـيـکـرد                

يـکـي   .  پاسخ کمونيستي به آنها بدهد   
از نتايج همان پـاسـخـهـا و تـحـولات               
بـود کــه مــنـجـر بـه تشـکـيــل حــزب                  

تـا آن مـقـطـع         .  کمونيست ايـران شـد      
تدويـن يـک بـرنـامـه کـمـونـيـسـتـي و                    
برنامه حزب کمونيست در ايران و در         
تفـکـر و سـيـاسـت چـپ امـري غـيـر                    

وقتي برنامه تـدويـن شـد      .  ممکن بود 
معضل اصلي تشکيـل حـزب بـود و             
مخالفين زيادي در چـپ ايـران وجـود          
داشتند که فکر مـيـکـردنـد حـزب را              

مـمـکـن    . نميتوان و نبايد تشکيل داد 
است اين مباحـث اکـنـون مسـخـره و              
پيش پا افتاده بنظر برسـنـد امـا چـپ          
سنـتـي ايـران داشـتـن بـرنـامـه حـزب                  
ــســتــي و تشــکــيــل حــزب                 ــي ــون کــم

. کمونيستي برايش غيرقابل حل بـود      
گـــرايـــش ســـيــــاســـي و چـــپ و                      
مارکسيستي اي که منصور حکـمـت       
نمايندگي کرد کل اين مـعـضـلات را          
نقد و به دور انداخته  و راه تـدويـن و              
تصـويـب بــرنـامـه و تشـکــيـل حــزب               

 .کمونيست ايران را فراهم کرد
براي درک بهتر ايـن مـوضـوع بـه             
مواضع راه کارگر و گروه هايي کـه از       
سازمان چريکها منشعب شـده انـد و          
ديگر محافل چپ ايران نگاه کنيد كـه   
بعد از سـي، چـهـل سـال هـنـوز فـکـر                  
ميکنند نبايد حـزب تشـکـيـل داد و            
بايد گروه فشـاري بـود کـه جـريـانـات               
اصلي جامعه را تحت فشار قـرار داد          

ايـنـهـا حـزب       .  و يا و افشـاگـري كـرد          
نميخواهند زيرا نمـيـخـواهـنـد جـايـي             

بـالاخـره حـزب      .  دست به قدرت ببرنـد  
را جريانات سياسي کـمـونـيـسـتـي يـا              
بـورژوايـي کـه مــنـفـعــت يـک طـبـقــه                  
اجتماعي را نماينـدگـي مـيـکـنـنـد و              
ميخواهند در جامعه بـه نـفـع طـبـقـه            

. خود کاري بکنند، تشکيل ميدهنـد      
کسي که حزب تشکيل مـيـدهـد اگـر            
صراحت و صداقتي در فعاليـت خـود         
داشته باشـد حـتـمـا قصـد و هـدفـش                 
کسب قدرت سياسي است که بـتـوانـد       
برنامه مورد نظرش را بـه قـانـون يـک           

در غــيــر    .  مــمــلــکــت تــبــديــل کــنــد        
از همـيـن   .  اينصورت حزب لازم ندارد   

موضوع از داشتن برنامه و تشـکـيـل       
حزب گرفته تا بقيه مسايـل سـيـاسـي         
تــئــوريــک و تــاريــخــي، آن طــيــف از              
فعالين سياسي و يا جـنـبـشـي کـه بـه             
چپ معروف بـودنـد، خـود مـوضـوع            

منصور . کار کمونيسم کارگري بودند
مـعـلـم    " حکمت در جايي گـفـتـه بـود            

" خود احتياج بـه آمـوزش ديـدن دارد           
يعني اينکه جنبش چپ موجود خـود     

. موضوع بررسي و نقد و انتـقـاد بـود         
يک دوره اي همه چـپ ايـران از جـملـه               
همين شاخه هاي مـخـتـلـف سـازمـان            

هـمـگـي    ....  چريکها و راه کـارگـر و          
مـعـتــقـد بـودنــد کــه در بـلــوک شــرق                 
سوسياليـسـم بـرقـرار اسـت، مـنـتـهـا                
بعضي از آنها مي گـفـتـنـد كـه فـقـط                 

وجـود  "  رويـزيـونـيـسـتـي      " انحـرافـاتـي      
استالين شخص مورد احترام و    .  دارد

رهبر کمونيست و قـاطـع بـراي هـمـه               
نقد ما به استالـيـن بـاعـث       .  اينها بود 

شد همه اين جريانات چپ بگويند مـا   
چون مخالف استالين و سياستهايـش       
هستيم و او را نماينده ناسيـونـالـيـسـم         
روس مـيــدانـيـم کـه قــتـل و کشـتــار                  
کمونيستها و مـخـالـفـيـن و نـهـايـتـا                 
شـکـســت انـقــلاب اکـتــبـر از نـتـايــج                 
گرايش سياسي و جنبشي بـود کـه او           

پس لنـيـن را     ....  متعلق به آن است و 
يعني مثـل حـمـلات      .  هم قبول نداريم  

بورژوازي غرب، از نظر آنها استـالـيـن      
مـا بـا ايـن        !  امتداد منطقي لنين بود 

پيـشـيـنـه سـيـاسـي و تـاريـخـي وارد                   
پروسه تشکيل حزب کمونيست ايـران       
شديم و خود کومه له يک پاي اصـلـي         
تشکيل حزب بود و همـان کـومـه لـه              
قبل از اين يک جريان پوپوليـسـتـي بـا        

. همان پيش فرضهاي چـپ ايـران بـود         
راسـتـش را بـخــواهـيـد کـومـه لـه از                    
لحاظ ديدگاههـاي نـظـري چـنـد قـدم              
عقب تر از چپ ايران هم بود؛ اگـر چـه          
از لحاظ سـيـاسـي کـامـلا قـاطـع در                 
مقابل حکومت اسلامي ايستاده بود     
و از لحاظ سبک کاري همواره بـه کـار      
در بين مردم معتـقـد بـود و گـرفـتـن                 
قدرت سـيـاسـي و يـا ادعـاي قـدرت                 

امـا  .  سياسي کردن برايش تابو نـبـود       
کومه لـه در يـک مـقـطـع از زنـدگـي                    
سياسـي خـودش تصـمـيـم گـرفـت بـا                 
سـيـاسـتـهـاي مـطـرح شـده از جـانـب                   
منـصـور حـکـمـت هـمـراهـي کـنـد و                   
همين باعث شد تحولي کمي و کيفي       
در فعاليت و سياست و جـهـان بـيـنـي           

تـا قـبـل از        . اين سازمان بوجود بيايد 
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 ۲ از صفحه  
اين ديدگاه نظري سياسـي، کـومـه لـه           
ــران قــرار                  در ســمــت راســت چــپ اي

امــا قــبــول و پــذيــرش          .  مــيــگــرفــت 
سياستهاي اتحاد مبارزان کمونيسـت     
و همراهي با منصور حکـمـت کـومـه        
له را تکان داد و تحول کيفي مـهـمـي        

 .را از سر گذراند
اما تا جايي که به طرح مـبـاحـث        
کمونيسم کارگري و اختلافات بـعـدي      
بر سر اين مباحث و نهايتا جدايي مـا     
از حزب کمونيست ايران بـرمـيـگـردد          
بنظر ميرسد تفـاسـيـر دلـبـخـواهـي و              
ــادي از دو طــرف                  غــيــر واقــعــي زي
مدافعين و مخالفين اين بـحـث شـده           

حـقـيـقـت ايـن اسـت کـه طـرح                 .  است
مباحث کمونيسم کارگري اسـاسـا در        
جوابگويي بـه مسـائـل و مشـکـلات             
کـمــونـيــسـم جـهــان مـعــاصـر و نــقــد                
گرايشات تا آن زمان مسـلـط و غـيـر            
مســلــط غــيــر کــارگــري و غــيــر                    

ايـن  .  کمونيستي در چپ آن زمان بـود    
مباحث و ديدگاههاي نظري، هـم يـک      
ارزيابي تاريخي از کمونيـسـم بـعـد از          
انقلاب اکتبر بود و هـم يـک ديـدگـاه                
منسجم بود کـه بـر پـايـه هـاي مـتـد                  
ــوع خــاصــي از                  ــي ن ــســت مــارکســي
کمونيسم را نـمـايـنـدگـي مـيـکـرد و                 
مارکسيسم زمان ما و در اين دوره را       

به هميـن دلـيـل      .  تبيين و تدوين نمود 
همانـنـد مـارکـس کـه در دوره خـود                 
انواع سوسياليسمهاي غـيـر کـارگـري         

 در اين دوره هم منـصـور    را نقد کرد  
حکمت با کمک اين دسـتـگـاه فـکـري           
انواع چپ و کمونيسم غير کارگـري و      

بـا  .  غير اجتماعي را بـه نـقـد کشـيـد             
کمک همين دسـتـگـاه فـکـري تـجـربـه              
شوروي را و دلايل شـکـسـت انـقـلاب            

مـنـصـور    .  اکتبر را نقد و بررسي کـرد       
حکمت با يک کـوه نـوشـتـه و گـفـتـار                 
سياسي و نقد و ارزيـابـي از تـاريـخ و                
مـوقــعـيــت چــپ و طـبــقـه کـارگــر و                 

تلاش کرد ...  موقعيت طبقه حاکم و  
در عين حال حزب کـمـونـيـسـت ايـران          
هم با اين نقدها و ديدگاه نظري همـراه        

 .شود
بنابر اين ابتداي بحث هدفش ايـن     
بود که يک نوع خاص از کمونيسـم را          
به سياست و فرهنگ چپ بطور کـلـي       
و از جمله حزب کمونيسـت ايـران هـم            

بنابر اين ابعـاد و اهـداف       . تبديل کند 
مباحث کمـونـيـسـم کـارگـري بسـيـار              
فراتر از دايره حزب کمـونـيـسـت ايـران         

 . بود
اما در حـزب کـمـونـيـسـت ايـران               

طرح اين مـبـاحـث هـمـزمـان شـد بـا                  
تحولاتي سـيـاسـي و اجـتـمـاعـي در                
منطقه خاورميانه و مشخـصـا عـراق       
و کردستان عـراق کـه مـحـل زيسـت                
بخش علني حزب کـمـونـيـسـت ايـران            

در عـيـن حـال قـبـلا تـحـولاتـي                 .  بود
جهاني در مناسبات دو بلوک شـرق و        
غرب به نفع غـرب و عـقـب نشـيـنـي                

گورباچـفـي آمـده      .  شرق آغاز شده بود 
بود که همه محافل بورژوازيي غـرب         
او را حلوا حلوا ميکـردنـد و نـداهـاي             
شکست کمونيسم هر روز داشـت پـر            

 .قدرت تر به جهانيان مخابره ميشد
هــمــيــن تــحــولات ســيــاســـي،              
گرايشات درون حزب کمونيست ايـران   

. و کـومـه لـه را بـه تـکـاپـو انـداخـت                    
گرايش ناسيـونـالـيـسـتـي تـاريـخـا در               
کومله و درشکل دادن بـه کـومـه لـه               
نقش داشت، اما با رشد کمونيسم در      
کومه له و تشکيل حزب کمـونـيـسـت        
ايران و تحولات مهمي که کـومـه لـه            
از سر گذراند، اين گـرايـش مـنـکـوب             
شده و ساکت و بي حرف در اين زمـان     
به دو دليل سر بلـنـد کـرد و بـه تـقـلا                 

دلـــيـــل اول تـــحـــرکـــات و            .  افـــتـــاد
قدرتگـيـري نـاسـيـونـالـيـسـم کـرد در                 
کردستان عراق و دليل دوم موقعـيـت         

و "  تضــعــيــف کــمــونــيــســم    " جــهــانــي    
هياهوي کر کننده شکست کـمـونـيـزم         
از سوي بورژوازي بـود کـه بـا عـقـب                 

. نشيني بـلـوک شـرق آغـاز شـده بـود                
زيــرا بــه هــر حــال شــکــســت بــلــوک              ( 

ــه اســم                 ــه داري دولــتــي را ب ســرمــاي
شکست کمونيسم به بخش مهمـي از       

همـزمـان بـا ايـن         )  جهانيان قبولاندند 
تحولات تعرض نهايي کمونـيـسـم بـه           
اين گرايش در حزب کمونيسـت ايـران        
و همچنين تعرض به تمام سـنـتـهـا و              
شائـبـه هـاي ديـگـر گـرايشـات غـيـر                  
کمونيستي درون حـزب کـمـونـيـسـت            
ايران براي آنها عجيـب و غـيـر قـابـل               

 .تحمل بود
زيرا موقعيت جهاني و مـنـطـقـه           

نيروهاي نوع آنـهـا   .  اي به نفع آنان بود 
و هم جـنـس آنـهـا داشـتـنـد در دنـيـا                    
ميـدانـدار مـيـشـدنـد، امـا در حـزب                 
کمونيست ايران بر عـکـس ايـن رونـد             

. جهاني سير اوضاع  به نفعشان نـبـود   
ــران               در درون حــزب کــمــونــيــســت اي
موقعيت و تحولات گرايشات داشـت     

خــود .  بـه ضـرر آنــهـا رقـم مـيـخـورد               
همين موضوع باعث شد اعتـمـاد بـه        
نفس پيدا کنند و با اتکا به موقعيـت    
جنبش خود در کردستـان عـراق و بـا            

ديـدن فضـاي ضـد کــمـونـيــسـتـي در                
جــهــان ابــتــدا مــقــاومــت خــفــيــف و             
محفلي و بعدا تعرض علني و بعـضـا         
وقيحانـه اي را بـه کـمـونـيـسـم آغـاز                   

ــد  ــه                .  کــردن ــن ک ــي در آن زمــان مــع
تبليغات ضد کمونيسـتـي گـوش هـر           
انسان چپ و آزاده اي را آزار مـيـداد،           

طـبـيـعـي     .  اينها به وجد آمـده بـودنـد         
مـيــنـمــود کــه آنــهــا شــم ســيـاســي و               
طبقاتي خاص خود را داشتنـد و ايـن        
معادله نابرابر را ديده و به مقـابلـه بـا          
کــمـــونـــيـــســـم کـــارگـــري در حـــزب            

از ايـن    .  کمـونـيـسـت ايـران بـپـردازنـد            
مقطع بود که گرايش ناسيونالسـيـتـي      
درون کومه له ابـتـدا بـا مـقـاومـت و               
سمپاشيهاي در گوشي و در مـحـافـل        
خود و بعدا قدم به قـدم تـعـرضـش را              

 .علني به کمونيسم آغاز کرد
گرايـش چـپ ديـگـري هـم، بـجـز                
گرايش کمونيسم کـارگـري و گـرايـش           
ــم در حــزب                  ــي ه ــســت ــي ــال ــون ــاســي ن

ايـن  .  کمونيسـت ايـران وجـود داشـت          
ــا                 ــوافــق ظــاهــري خــود ب گــرايــش ت
کمونيسم کارگري را به دلـيـل ايـنـکـه          
آنرا امري آرماني و دور از دستـرس و        
حتي بعـضـا ذهـنـي مـيـدانسـت قـدم                
ــش                      ــه گــراي ــفــع اتــکــا ب ــه ن ــقــدم ب ب

سابقه و .  ناسيوناليستي کنار گذاشت  
سنت گرايش ناسيونـالـيـسـتـي و ايـن             
گرايش چپ سنتي در کومه له سابـقـه      
اي تاريخي به قدمت تمام طول عـمـر           

در عيـن حـال هـر دوي          .  کومه له بود 
اين گرايشات خـود را مـورد تـعـرض            
ــري             ــم کـــارگـ ــمـــونـــيـــسـ گـــرايـــش کـ

علاوه بر اين حفظ محـل  . ميدانستند
زيست تشکيلات علني کومه لـه در          
کردستان عـراق از مـنـظـر ايـن چـپ                  
سنتي از کانال سازش و همزيستي بـا       
گرايش ناسيوناليسم کـرد در درون و           

گـرايـش   .  در بيرون حزبش ميگـذشـت     
ناسيوناليستي درون کومه لـه هـم از            
هــمــه راه هــاي تــحــريــک احســاســات           
گرفته تا نشان دادن دورنماي فعالـيـت    
کــومــه لــه در کــردســتــان عــراق کــه              
ميتوانند به دوستان قديم و جديدشان       
در ميان احزب ناسـيـونـالـيـسـت کـرد             

تـلاش کـرد گـرايـش         ....  اتکا کنند و 
چپ سنتي را همراه خود کند و به ايـن   

 .هدف نايل آمد
همين پراگماتيسم چپ سـنـتـي و         
حسابگريهاي خرد و ريز بود کـه بـعـد          
از جدايي ما از حزب کمونيست ايـران    
اين چپ سـر بـزيـر مـقـدرات خـود را                  
دست گرايش ناسيونـالـيـسـتـي داد و             

ــيــه                   ــنــي عــل ــراک ــرت پ ــا نــف ــه مــدت
کمونيستها را نظاره ميکرد و ساکـت      

چـــنـــانـــچـــه عـــمـــلا گـــرايـــش         .  بـــود
ناسيوناليستي در آن سـازمـان دسـت           

نـاسـيـونـالـيـسـم درون          .  بالا پيدا کـرد    
کومله با اتکا به موقعيت سياسـي و       
اجــتــمــاعــي ايــن دوره عــلــنــي تــر و               
آشکارتر به کمونـيـزم و بـه پـرچـمـدار               
کمونيزم کارگري، منصـور حـکـمـت،         
تـاخــت و بــا ايــن عــمــل در مــقــابــل                
نــاســيــونــالــيــســم بــه قــدرت رســيــده            
کردستان سر تعظيم فرود آورد و خـود      
را بخشي از آن جنبش ناسيوناليستـي     

تا اين مقتع چپ سنـتـي   .  معرفي کرد 
آن سازمان هنوز گيج و بي خط و سـر        

 .درگم بود
نـاســيــونـالــيــسـتــهــا بــا اتـکــا بــه             
اعتباري که کومه له قـبـلا بـه دلـيـل              
راديکاليسم و کـمـونـيـسـمـش کسـب             
کرده بود تلاش کردند از خود ادعـاي       

امـا از شـانـس بـد           .  حيثيت نـمـايـنـد      
نـاســيـونــالـيــسـتــهـا، ايـن دوران ضــد              
کمونيستي و عـربـده کشـي هـاي کـر              
کننده بـورژوازي مـدت زيـادي طـول             

با تـحـولات بـعـدي بـود کـه             .  نکشيد
چپ سنتي در آن سـازمـان دسـت بـه                
مقاومـت زد و تـلاش کـرد نـفـوذ و                  

. تاثير ناسيوناليستها را محدود کنـد    
با شکلگيري اين مـقـاومـت بـود کـه             
ناسيوناليستها يکي بـعـد از ديـگـري           
از کومه له جدا شدند و دسـتـه جـات            

ــد           ســازمــان  .  خــود را ســازمــان دادن
زحمتکشان به رهبري مهـتـدي يـکـي          
از شعبات ايـن گـرايـش جـدا شـده از                 

 .کومه له است
 

دوستان رهبـري كـنـونـي        :  ايسکرا
حزب كمونيست ايران و كومه له مـي        
گوينـد كـه عـبـداالله مـهـتـدي عضـو                 
فراكسيون كمونيسم كـارگـري بـود و            
اينگونه نبود كـه اخـتـلافـات در ايـن              
سطحي كه اكـنـون ادعـا مـي شـود،                

عبداالله مهتدي، تا جائـي  .  بوده باشد 
كه من خـبـر دارم، رهـبـر مـخـالـفـان                  
منصور حكمت و كمونيسم كـارگـري      
بود؛ گرچه امكان اين هـم هسـت كـه              
عبداالله مـهـتـدي هـم زمـانـي عضـو                
فراكسيون كمـونـيـسـم كـارگـري بـوده             

در اين زمينـه لـطـفـا تـوضـيـح            .  باشد
. بدهيد كه جناح بندي ها چگونه بـود    

و چه تعداد از تشكيلات علني حـزب      
كمونيـسـت ايـران عضـو فـراكسـيـون               

و به نظر شـمـا   .  كمونيسم كارگري بود 
شروع  کمونيسم کارگري از چـه دوره         
اي جزو مباحث کنگره ها و پلنوم هـا      

 بود؟

 
عبداالله مـهـتـدي      : نسان نودينيان 

عضو كانون كمونيسم كارگري نـبـود؛     
اما او با شروع مـبـاحـث كـمـونـيـسـم                
كارگري جزو آن دسته از افراد كمـيـتـه          
مركزي وقت حزب كمـونـيـسـت ايـران          
بود كه از مباحث منصور حكـمـت و       

. كمونيـسـم كـارگـري دفـاع مـيـكـرد               
احتمالا دوستانيكه اكنـون ايـن ادعـا          
را مــطــرح مــيــكــنــنــد كــه عــبــداالله             
مهتدي عضو كانون بـوده، عضـويـت        
در كانون كـمـونـيـسـم كـارگـري را بـا                  

فـراكسـيـون كـمـونـيـسـم           "عضويت در  
در .  يـــكـــي مـــيـــدانـــنـــد     "  كـــارگـــري

صورتيكه اين دو مسالـه جـدا از هـم             
به منـظـور بـررسـي واقـعـي و             .  بودند

ابژكتيو مقدرات و سرنوشت گـرايـش         
كــمـــونـــيـــســـم کـــارگـــري در حـــزب            
كمونيست ايران من به سير شـروع آن         

 . مباحث ميپردازم
كنگره دوم حزب كمونيست ايـران    

با سخنراني افتتاحـيـه   )  ١٣٦٥ سال ( 
مـنــصـور حـكــمــت، دور جـديــدي از              
موقعيت اين حزب، البته از مـوضـع          
نقد و با ارائه برنامـه و راه كـارهـايـي              
بـراي بـرون رفـت وضــعـيـت تـاكـنــون                

اين كنـگـره   .  موجود حزب، شروع شد 
و تلاش منصور حـكـمـت بـر مـحـور              
تغييـرات اسـاسـي و كـارگـري كـردن                

مسـئلـه بـر      .  بافت حزب انجام گـرفـت    
مـحــور شــکــل دادن بـه کــمــونــيــســم             

سـازمـان دادن     .  کارگري در ايران بـود     
گرايش کمونيـسـتـي در درون طـبـقـه              
کارگر، تبـديـل کـردن کـمـونـيـسـم بـه                 
پرچم گرايشي در درون خود طـبـقـه و           
در يک کلام در کنگره دوم ايـن سـوال          
مطرح و پيش کشيده شد که چـگـونـه       
کــمــونــيــســم ايــران را بــه يــک پــديــده              

كـنـگـره دوم را        .  کارگري تبديل کنيم  
مــيــتــوان كــنــگــره شــروع مــبــاحــث            

بايد به ايـن    .  كمونيسم كارگري ناميد  
مساله اذعان كرد كه اين مباحـث در        

به ايـن    .  آندوره با مقاومت روبرو نشد  
دليل ساده هنوز اوضاع سياسي دنـيـا    
دستخوش تـحـولات عـمـيـقـي نشـده              

كميته مركزي و كـادرهـا هـنـوز         .  بود
اين مباحث را ادامـه وضـع تـاكـنـون              

و .  موجـود حـزب تـلـقـي مـيـكـردنـد               
اينكـه ايـن مـبـاحـث هـنـوز مـراحـل                  

و .  عملي ـ اجرايي را شروع نكرده بود      
بـه  "  باورهاي مشتـرك "هنوز بر محور  

اســتــقــبــال مــبــاحــث كــنــگــره دوم و            
سخنراني افتتاحيه منصـور حـكـمـت         

بــعــدهـا و بـا اقــدامــات          .  مـيــرفــتـنــد  
اجرايي ـ عملي مباحث كـنـگـره دوم،         

 ...  بازخواني تاريخ جدائي كمونيسم كارگري                                 

 ۴  صفحه 
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 ۳ از صفحه  
ها شروع و تـا حـدود زيـادي          مقاومت

. صفوف حزب و كومه له قطـبـي شـد       
كه به مرور جـنـاح بـنـديـهـاي چـپ و                 

اين سـخـنـرانـي و       . راست شكل گرفت 
مباحث و قطعنامه هاي اين كـنـگـره           

كـنــگــره دوم حــزب      « تـحــت عــنــوان      
كمونيـسـت ايـران ــ گـزارش كـمـيـتـه                   

 »مركزي، موقعيت و دورنماي حـزب  
در سايت آرشـيـو مـنـصـور حـكـمـت                

كـنـگـره سـوم       .  قابل دسترس هستـنـد    
در خـارج    )  ١٣٦٧ ديماه سال   ( حزب  

مـدتـي بـعـد از         .  از كشور برگزار شـد     
كـانـون كـمـونــيـســم        « كـنـگــره سـوم،        

منصور حـكـمـت ــ ايـرج             (» كارگري
بــه مــنــظــور    )  آذريــن ـــ رضــا مــقــدم        

توضيح مباني كمونيسـم كـارگـري و          
ايــجــاد هــم نــظــري و درك بــهــتــر و                 
گسترده تـر از كـمـونـيـسـم كـارگـري،                

هميـنـجـا ايـنـرا اضـافـه            .  تشكيل شد 
كـانـون كـمـونـيـسـم          « كـنـم تشـكـيـل          

 در يك مقطع معين انـجـام     » كارگري
از بدو تاسيس سه نفر بودند و   . گرفت

سپس كورش مـدرسـي بـه جـمـع سـه                
و بــا اعــلام      .  نــفــره كــانــون پــيــوســت      

تشكيل حزب كمـونـيـسـت كـارگـري،           
عملا موجوديت اين كانون هم بپايـان        

در مـقـطـع تشـكـيــل كـانــون             .  رسـيـد  
عـبـداالله مـهـتــدي يـكـي از اعضــاي               
رهبري و عضو دفتـر سـيـاسـي حـزب            

او از مـبـاحـث        .  كمونيست ايران بـود   
كمونيسم كارگري و منصور حـكـمـت     

و عــمــلا در پــلــنــوم         .  حــمــايــت كــرد   
شانزدهم حزب كـمـونـيـسـت ايـران از              

 .طرفداران كمونيسم كارگري بود
فراكسيون كمونيسم كـارگـري در        

 تــوســـط     ١٩٩٠  ژوئــن ســال            ١٠ 
منصور طي اطلاعيه اي كـه خـطـوط       
آن در مورد موقعيت چپ و كمونيسم  

بــا اعــلام ايـــن         .  بــود، اعــلام شــد         
فراكسيون اكـثـريـت كـادر و اعضـاي             
حزب كمونيست ايران و كومـه لـه بـه             

 ٥ بـنـد     .  ايـن فـراكسـيـون پـيــوسـتـنـد            
حـزب  : " اطلاعيه فراكيسون مي گويد 

کمونـيـسـت ايـران نـيـز بـيـش از ايـن                    
نـــمـــيـــتـــوانـــد ظـــرف گـــرايشـــات و            

تجزيه ايـن    .  جنبشهاي گوناگون باشد  
گرايشات در درون حـزب، جـايـي کـه             
سوسياليسم غـيـرکـارگـري بـه لـطـف              
پيوستگي صـوري حـزب بـا انـقـلاب             

 در شرايط آزمايشگاهي بـه بـقـاء      ٥٧ 
خود ادامه ميدهـد، ديـگـر اجـتـنـاب             

بـر عــهـده تـمــام        .  نـاپـذيــر شــده اسـت       
فعـالـيـن و مـبـارزيـن سـوسـيـالـيـسـم                   
کارگري در حـزب کـمـونـيـسـت ايـران               

اکنون شالوده يک حـزب    است که از هم   
يکپارچه سوسياليـسـتـي کـارگـري را           

 ". بريزند
ــعــدادي از رهــبــري وقــت از                  ت
اعضاي كميته مركزي حزب و كـومـه     
له از جمله ابراهيم عليزاده هيچ وقـت          

اما عـبـداالله     . به فراكسيون نپيوستند 
مهتدي براي مدتي عضو فراكسـيـون        

 .بود
 

كـادرهـاي كـومـه لـه و               : ايسكرا
حزب كمونيست ايران مي گوينـد كـه         
جدا شدن كمونيسم كارگـري از حـزب         
كمونيست ايـران، نـاسـيـونـالـيـسـم را               
تقويت كرد و جريان كمـونـيـسـتـي در             
حزب كمونيست ايـران را در مـقـابـل             

گـرچـه   .  ناسيوناليستها تنها گـذاشـت     
اين گفته شان، به ضرر منـطـق گـفـتـه         
هاي ديگرشان است اما هر از گـاهـي           

دربـاره ايــن    .  آنـرا تـكـرار مـي كـنــنـد            
 ادعايشان چه مي شود گفت؟

 
بعد از جدايي مـا      : عبدل گلپريان 

از اين حزب، سيل اتهامات گوناگـون        
از جانـب هـمـه کسـانـيـکـه در حـزب                  
کمونيست ايران مانـده بـودنـد عـلـيـه             
منصور حکمت و حزب کـمـونـيـسـت          
کارگري به خوراک تبليغي روزانه شـان    

علاوه بر اين نکته اي کـه      .  تبديل شد 
شما اشاره کرديد، به ما مي گـفـتـنـد             

ايـن  .  کـردنـد  "  آش بـه تـال      " که ايـنـهـا       
ــات              ــان اصــطــلاح در فــرهــنــگ جــري
ناسيوناليسم کرد است که اگـر کسـي        
دست از مبارزه کشيده بـاشـد بـا ايـن              
عبارت کـه بـار تـحـقـيـرآمـيـزي دارد                

شــود،    مـورد خــطـاب قــرار داده مــي          
. يعني از مبارزه دست کشـيـده اسـت          

خـارج  " ،   " هزيمت کـردنـد    " مي گفتند   
يا اينکه مثلا مـي    ...  و "نشين شدند 

گـفـتــنـد شـمـا کـه تـمـام سـتــادهـا و                      
ارگانهاي تشکيلاتي در دستتـان بـود        
و در رهبري حزب مـوقـعـيـت بـرتـري             
داشتيد چرا از ايـن حـزب رفـتـيـد؟ و                

در مـوارد    .  چيزهـايـي از ايـن قـبـيـل            
زيادي هم هر آنچه که لازم بـود نـثـار              
خط و سياست کمونيـسـم کـارگـري و          

 . منصور حکمت مي کردند
خط سياسي، نظري  و تـئـوريـک            
منصور حکمت را شکست خـورده و         

. به بن بست رسيده عنوان مي کـردنـد    
کسي در ميان اينهـا پـيـدا نـمـي شـد               
بگويد که اگر اينها دسـت از مـبـارزه            
کشيده اند يا نظرات و خـط سـيـاسـي          
شان شکـسـت خـورده اسـت پـس چـه                

انتظاري داريد که مي ماندند و شـمـا       
را در مقابل ناسيونـالـيـسـم در حـزب            
کمونيست تقويت کنند؟ خودشان هـم    
نمي دانستند با ايـن هـمـه اظـهـارات              

يک جنـبـه اش     .  متناقض چکار کنند  
هم همين نکته اي بـود کـه شـمـا در                 
سئوال اشاره کرديد که گويا بـا رفـتـن          
ما ناسيوناليسم در حزب کمونـيـسـت      

کسـانـيـکـه چـنـيـن          .  ايران تقويت شـد    
ادعايي مي کنند يادشان رفـتـه اسـت       
که در جريان اختلافات پشت سر خـط     

اين دسـتـه     .  راست صف کشيده بودند 
که ظاهرا خود را چپ مـي دانسـتـنـد          
يا مي دانند همگي بعد از جـدا شـدن           
ما زير بيرق عـبـدالـه مـهـتـدي جـمـع                 

اينها در آن ايام همـگـي عـلـيـه        . شدند
منصور حکمت و کمونـيـزم کـارگـري          
ياد گرفتنـد بـنـويسـنـد و سـخـنـرانـي                 
بگذارند که تا قبـل از جـدا شـدن مـا              
جرأت دفاع آشكار از ناسيوناليسـم و       
پهن کردن فرش قرمز زيـر پـاي جـلال            

بعد از جدا شـدن  .  طالباني را نداشتند  
ما اينها بدور عبداله مهـتـدي حـلـقـه            
زدند و شروع به تبـلـيـغـات مـنـفـي و              
غيرسياسي عليه منصور حـکـمـت و         

 .حزب کمونيست کارگري کردند
 يعني زماني  کـه    ۲۰۰۰ در سال  

مهـتـدي و ايـلـخـانـي زاده در تـلاش                  
بــودنــد کــه مــوجــوديــت کــل حــزب              
کمونيست ايران و کومه له را با خـود        
ببرند و در نمايشگاه جلال طالباني و       
در بازار ناسيونـالـيـسـم کـرد بـفـروش              
برسانند و شـاخـه جـلال طـالـبـانـي را                
بـرای کــردسـتـان ايـران سـرهـم بـنــدي                 
کنند،  منصور حکمت بود کـه بـداد           

مـنـصـور حـکـمـت در           .  اينهـا رسـيـد     
حمايت از موجوديت و ادامه فعاليت       
حزب کـمـونـيـسـت ايـران در مـقـابـل                  
ــه               ــانـ ــبـ ــلـ ــلال طـ ــحـ ــاي انـ ــهـ ــشـ تـــلاـ
ناسيوناليستهاي درون اين حزب بـراي   
مصادره نام کومه له و منـحـل کـردن        
حزب کمونـيـسـت ايـران، سـمـيـنـار و                
سخنراني گذاشت، مطـلـب و مـقـالـه            
نـوشــت و گــفــت کـه بــانــد مــهــتــدي               
ايلخاني زاده چه از نظر سياسي و چـه        
از نظر سـازمـانـي ايـن حـق را نـدارد                  
کومه له را ناسيوناليسم خور کـنـد و          

. حزب کمونيـسـت را مـلـغـي نـمـايـد               
توجه منصور حکمت بـه اخـتـلافـات           
ميان گرايشات بـاقـيـمـانـده در حـزب            
کمونيست ايران تا آن درجـه کـارسـاز            
شد که بخش چپ سـنـتـي ايـن حـزب               
قدري بخود آمد و بدرجاتـي بـا گـارد          

ايلـخـانـي     -محکم در مقابل مهتدي  

اگــر دخـالــتـگـري مـنـصــور          .  ايسـتـاد  
حکمت حـتـي در بـيـرون از حـزبشـان                
نبود مهتدي و ايلخانـي زاده آنـهـا را             

ــد         ــورت داده بــودن ــن حــال         .  ق ــا اي ب
هيچوقت هم سـيـل اتـهـام زنـي شـان                
عـلــيــه حـزب کــمــونــيـســت کــارگــري            
تمامي نداشته است و از سوي ديـگـر           
جدايي ما را عاملـي در جـهـت زبـان             
درازي ناسيوناليسم درون سازمانشـان   

بــرخــلاف ايــن    .  عــنــوان مــي کــردنــد      
فرمايشاتي که عنوان مي کنند بـايـد         
گفت که در مقطع اخـتـلافـات خـطـي             
که در مرکز قرار داشت و به آن سانـتـر    
ــا                  گــفــتــه مــي شــد، در هــمــراهــي ب
ناسيوناليسم درون کومه له به  تقـابـل    
با ما و کمونيسـم کـارگـري پـرداخـت             
اما بعد از جدايي همانطوريکه اشـاره       
کردم منصور حـکـمـت بـا بـحـثـهـاي                
روشن سياسي مانع از آن شد کـه ايـن          
مدعيان توسط باند ايلخاني مهـتـدي     

ايـنـهـا مـوجـي از          .  از هم فروبپـاشـنـد    
تناقضات درون ايـن حـزب اسـت کـه              
ســالــهــاســت بــا آن دســت بــگــريــبــان            

کسـانـيـکـه خـود را جـريـان              .  هستنـد 
کمونيستي درون اين حزب و کومه له     
قلمداد مي کنند در جريان اختلافـات     
آندوره با ناسيوناليسم درون اين حـزب     
قابل تفکيک از هم نبودند همگـي در        
يک جبهه واحد در مقابل کـمـونـيـسـم          

ايـن گـفـتـه       .  کارگري بخط شده بودنـد  
اگـر  . ها ذره اي صداقت درش نـيـسـت       

به چنين ادعاهايي پـايـبـنـد هسـتـنـد              
بايد ازشـان پـرسـيـد چـرا بـه تـقـويـت                    
ــارگــري در مــقــطــع                 ــيــســم ک کــمــون
اختلافات نپـرداخـتـنـد؟ اگـر خـود را              
چپ مـي دانـنـد چـرا دنـبـالـچـه خـط                   
راست درون کومه له شدندکه بـعـد از          
جدائي هم عبداله مهتدي قـبلـه آمـال        

هـمـانـطـور کــه       .  و آرزوهـايشـان شـد؟       
در (  گفتم چند سال بعد از جدايي ما      

باند مهتدي ـ ايلخـانـي    )  ۲۰۰۰ سال  
با قلدري کوشيدند کومه لـه و حـزب          
کمونيست ايران را دو دسـتـي تـقـديـم            
اتحاديه ميـهـنـي جـلال طـالـبـانـي و                 

امـا  .  ناسيوناليستهـاي کـرد بـکـنـنـد          
بدليل دخـالـت مـنـصـور حـکـمـت و                 
كادرهاي كمونيسم كـارگـري زورشـان        
نرسيد و همان نـام قـديـمـي سـازمـان                
انقلابي زحمتکشان کردسـتـان کـومـه        
له را بر خود گذاشتنـد و از آن حـزب                

 .انشعاب کردند
 

شـمـا از نـمـايـنـدگـان             :  ايسکـرا 
 كـومـه لـه        ٥ شركت كننده در كنگره     

 بفاصله يك روز بـعـد   ٥ كنگره .  بوديد
 حـزب كـمـونـيـسـت           ٢ از اتمام كنگره  

ايران، كه به آن اشـاره كـرديـد بـرگـزار               
مباحث اين كـنـگـره بـا كـنـگـره              .  شد

هاي قبلي كومه له را چگونه ارزيابـي      
و اساسا كنـگـره دو حـزب        .  مي كنيد 

 كومه له در آن     ٥ کمونيست و كنگره  
شرايط چه جـايـگـاهـي در دقـيـق تـر                 
كردن مـبـاحـث كـمـونـيـسـم كـارگـري                
داشت؟ و كدام تفـاوتـهـا را بـا سـنـت                

 رايج در كومه له نمايندگي کرد؟
 

، ٥ کـنـگـره        : نسان نودينـيـان   
ايــن .  کـنـگـره روتـيـن کـومـه لـه بـود                 

کنگره اما به نظر من ادامه سوال اول     
که در مورد سابقه و شروع بـحـثـهـاي         

. کمونيسم کارگـري مـطـرح شـد بـود            
پــرداخــتــن بــه ايــن کــنــگــره از زاويــه             
مباحث کمونيسـم کـارگـري اهـمـيـت            

به اين دليل ساده که نسل جـوان  .  دارد
در شهرهاي کردسـتـان بـه اهـمـيـت و               
جايگاه منصور حکمت و تـلاـشـهـاي          
او که با زحمات فراوان و مـقـاومـت،            
ــشــروي خــود را طــي                     ــي راه هــاي پ

اين کنگره راه   .  ميکرد، برجسته شود 
هاي طي کردن مسير کومه له به کـار     
در شهرها و سازمانيابي طبقه کارگـر      
را روشن و جهت هاي اصـلـي کـار در           
مـيـان طـبـقـه کـارگـر و جـنـبـشـهـاي                     
اجتماعي را در دستـور فـعـالـيـتـهـاي              

کومه دن يک کر دنز. کومه له قرار داد 
ــران،     له به   ــب وان پيشر و   فعالين  ره

ات فقر ن   يک ستو د   يجا ان و ا    گر رکا 
در بويژه  ان    گر رکا ن    ميا در    حزبی  

اين جهتگيريـهـا پـديـده تـازه          .  هاشهر 
در دل آن شـرايـط     .  اي در کومه له بود 

و در اوج نظاميگري بحـث در مـورد          
اين سياستـهـا و سـاخـتـن ارگـانـهـاي                
مناسب با سـمـيـنـار و قـطـعـنـامـه و                 
تـلاش بـراي تـغـيـيـر مشـغلـه هـا بــه                    
منظور توجه جدي به شهر و کـارگـران     

بـا  .  از دستاوردهاي اين کـنـگـره بـود          
اتخاذ اين جهتگيريها است که شـاهـد    
برپايي مراسمهاي اول ماه مه هاي بـا      
شکوه در شهرهاي کردستـان و بـويـژه          

در غـيـاب ايـن        .  در سننـدج هسـتـيـم       
 بسـمـت     ٥ جهتگيريها مسير کنگـره      
پيشمرگايـه  " مسائل موجود در سنت   

در .  و ناسيونـالـيـسـتـي مـيـرفـت          "  تي
کنگره ميخواستند در مورد اونيفورم  

. قـرار بـيـاورنـد      "  پـيـشـمـرگ    " و لباس    
خوشبختانه مدافعين اين نوع بحثـهـا      
با فضاي غالب بر کنگره و تمرکـز بـر           
روي کار در شهرها و در ميان طـبـقـه         
کارگر و تعريف پـايـه هـاي پـيـشـروي              
کمونيستي در کردسـتـان بـه حـاشـيـه             
رفتند و مـجـالـي بـراي ايـن بـحـثـهـا                   

 ۵  صفحه 

 ...  بازخواني تاريخ جدائي كمونيسم كارگري                                 
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 ... دولت بايد خانه هاي                   ۱ از صفحه   ۴ از صفحه  
در يک کلام اهميت کـنـگـره     .  نداشتند

 در تـقــابـل قــرار گــرفـتــن گــرايــش               ٥ 
ــرايــش                  ــارگــري و گ ــيــســم ک ــمــون ک

گرايش سانتر کـه  .  ناسيوناليستي بود 
توسط تعدادي از رهبري آن وقـت در           
کومه له نمايندگي مـيـشـد، سـکـوت         
کرد و ايـن جـهـتـگـيـريـهـا را بـا ايـن                      
ســکــوت و در ادامــه حــفــظ وضــع                
موجود، تا مـدتـي نسـبـتـا طـولانـي               
بــدون مــقــاومــت و در مــواردي در              
همکاري و کمک به گرايش کمونيـسـم       

 .کارگري، ادامه داد
 

بـعـد از جـدايـي جـريـان                : ايسكرا
کمونيسم کارگري از حزب کمونيسـت   
ايران تا به امروز مـا شـاهـد چـنـديـن                
انشعاب از حزب کمونـيـسـت ايـران و           
کـومـه لــه بـوديـم کـه هـمــگـي بــدون                  
استثنا از موضعي ناسيوناليسـتـي و        

سئوال .  قوم پرستانه انشعاب کرده اند  
من اين است اين سه چـهـار دسـتـه از            
منشعب شده ها چـرا خـود را بـه نـام              
کومه له آويزان کرده اند؟ کشيـدن هـر         
گوشه اي از سـر ايـن لـحـاف تـوسـط                  
انشعاب کرده ها و قـاپـيـدن ايـن اسـم              

 بخاطر چيست؟
 

اجـازه بـدهـيـد         : عبدل گلپريـان  
براي پاسخ روشن به سـئـوال شـمـا بـه               
دلايل پايه اي تري که اين آويزان شـدن        
بنام کومه له را بتواند بيـشـتـر روشـن         

حقيقت امر اين اسـت  .  کند اشاره کنم  
که کومه له قـبـل از تشـکـيـل حـزب                
کمونيست ايران سازماني معتبر و بـا     

عـلـيـرغـم     .  نفوذ در ميـان مـردم بـود         
نگرش پوپـولـيـسـتـي و مـائـويسـتـي               
حـاکـم بـر ايـن سـازمـان و عـلـيـرغــم                    
ــرنــامــه و افــق روشــن                     ــداشــتــن ب ن
کمونيستي اما بدليل اتخـاذ مـوضـع       
قاطع در مبارزه عليه رژيـم اسـلامـي         

از .  در ميان مردم محبوبيت داشـت         
مقطع تشکيل حزب کمونيست ايـران     
کومه له بعنـوان سـازمـان کـردسـتـان             

اعتبـار و    .  اين حزب فعاليت مي کرد 
اتوريته و نفوذي که کومه له در طـول      
فعاليت خود در بعد از تشکيل حـزب        
کســب کــرده بــود نــاشــي از خــط و                 
سياست روشن، کمونيستي و با نقد و     
پشت سر گذاشتن نگرش پوپوليستـي    

اين خط هم بـر  .  و مائوئيستي  آن بود 
حزب کمونيست ايران و هم بـر کـومـه       

ــه حــاکــم بــود          تشــکــيــل حــزب        .  ل
 روي   ١٣٦٢ کمونيست ايران در سال    

داد و تا زمان جدايي مـا از آن حـزب           

 سال، کومه لـه  ۸  بمدت ۱۳۶۹ يعني  
را در موقعيت برجسته اي در مـيـان          
مــردم و کــارگــران قــرار داد کــه از                  
اعتبار و اتـوريـتـه بـالايـي در مـيـان                 
مردم شهرهـاي کـردسـتـان بـرخـوردار            

حتي مردم شهـرهـاي کـردسـتـان        .  بود
عراق نيز بديده احـتـرام بـه کـومـه لـه                 

جريانات چپي که در .  نگاه مي کردند 
کردستان عراق مخفيانه فعاليت مـي       
کردند و بـعـدهـا حـزب کـمـونـيـسـت                  
کـارگــري عــراق را تشــکــيــل دادنــد،            
مـتــاثـر از نــقـش و جــايـگــاه و خــط                  
سياسي، نظري و تـئـوريـک مـنـصـور              

سـمـپـاتـي فـعـالـيـن           .  حکـمـت بـودنـد      
کمونيست و کـارگـران در کـردسـتـان              
عراق به خط منصور حکمت مربـوط     
به دوران قبل از جـدايـي مـا از حـزب             

ايـن نـفـوذ و        .  کمونيست ايـران اسـت      
. اعتبار يکشبه بـدسـت نـيـامـده بـود            

ايـنـهــا نــتـيـجــه کــوهـي از فـعــالـيــت                 
نظري، خط و افق سـيـاسـي     -تئوريک  

روشن، پراتيک و فعاليتهـاي نـظـامـي        
عـلاوه بـر مـبـارزه بـر            .  در داخل بـود    

عليه رژيم اسـلامـي، آنـدوران مـا بـا               
جنگي تحمـيـل شـده از سـوي حـزب               
دمــکــرات کــردســتــان ايــران بــر ســر             
آزاديهاي بـي قـيـد و شـرط سـيـاسـي                 

حزب دمکرات بـعـنـوان      .  روبرو بوديم 
نماينده بورژوازي کرد در ايـن جـنـگ          

دفــاع .  شـکـسـت خـورده بـيــرون آمـد            
قاطع کومه له از مـنـافـع کـارگـران و             
مردم زحمتکش و دفـاع بـي قـيـد و                 
شرط از آزادي بـيـان بـه اعـتـبـار ايـن                  

 .خط  افزود
 

افـق و دورنــمـايــي کــه مــنـصــور             
حکمت به لـحـاظ نـظـري سـيـاسـي و                
تئوريک در دستـور فـعـالـيـت عـمـلـي               
کــومــه لــه قــرار داده بــود، بــازتــاب              
وتاثيرات وسيعي در مـيـان  مـردم و           

خودشان هـم بـه ايـن          .  کارگران داشت 
از توجه به حـقـوق     .  امر واقف هستند  

انسان، کارگر و زن گرفته تا جنگ بـر      
سر دفاع از آزاديهاي سـيـاسـي بـخـش          
بسيار مهمي از دستاوردهاي عـظـيـم       

هيـچ کـدام     .  در اين تاريخ معين است   
از شخصـيـتـهـاي امـروز درون حـزب               
کمونيست ايران و گروه هاي انشـعـاب      
کرده نيز نمـي تـوانـنـد ايـن را انـکـار                  
کنند که خط، سياست برنامه و دادن         
افق و دورنمـاي روشـن کـمـونـيـسـتـي               
مــنــصــور حــکــمــت، جــهــت دهــنــده           

 ســال اولــيــه      ۸ فـعــالــيــتــهــاي تــاريــخ       
فعاليت کـومـه لـه بـعـد از تشـکـيـل                   

کومه له با اعتبـاري  .  حزب بوده است 
که قبل از تشکيل حزب داشـت بـدون       
اين دستاوردهايي که بعد از تشـکـيـل      
حزب داشت و به آن اشاره کردم قطـعـا       
قادر نبود به آن نـقـطـه اي بـرسـد کـه                  
اينها براي تصاحبش بروي هم اسلـحـه    

اينها که اشاره کردم اندوختـه  .  بکشند
اي از تــجـارب مــبـارزاتـي مـوفـق و                
روشني را بـدسـت داده بـود و حـزب                
کمونيـسـت ايـران و کـومـه لـه را بـه                    
مطرح ترين جريان چپ و راديکـال در        

 . منطقه تبديل کرد
 

به اين خاطر به ايـن نـکـات پـايـه               
اي اشاره کردم که بگويم دعواي گـروه         
انشعابي اوليه و انشعابهاي متعـاقـب      
آن کـه هـمـگـي ايـن اسـم را بـر خـود                      
گذاشـتـنـد بـايـد در ايـن چـهـارچـوب                  

هـم انشـعـاب اولـيـه و            .  جستجو کرد 
سپس انشعابهاي بعدي که از مـوضـع     
ناسيوناليستي و قوم پرستـانـه انـجـام          
گرفت، تلاش داشتند که بـا مصـادره         
اين اسم سرمايه سياسي جمع کثـيـري         
از کمونيستها و فـعـالـيـن زيـادي در               
اين حزب را بـه جـيـب خـود سـرازيـر                  
کنند تا با در انحصار قـرار دادن ايـن           
اسم واعتبار و اتوريته اي که پشت آن     
نهفته بود را در معادلات منطقـه اي          

. به معامله و بنـد و بسـت بـگـذارنـد              
سينه چاک کردن نـاسـيـونـالـيـسـتـهـاي            
ــه              ــخــاطــر پشــتــوان انشــعــاب کــرده ب

جـالـب   .  سياسي معنوي اين اسم بـود      
اينجا بـود کـه بـارهـا در سـخـنـان و                    
نوشته هايشان نه تـنـهـا اشـاره اي بـه               
اين تاريخ آنگونه که واقـعـيـت داشـت          
نمي کردند و نمي کنند بلکه بدفعـات    
به تحريف اين تاريخ نيز پرداخـتـه انـد       

يکـي از    .  و آنرا وارونه جلوه مي دهند 
مشکلات تمامي سـازمـانـهـايـي کـه            
اسم کومـه لـه را بـا خـود يـدک مـي                     
کشند اين اسـت کـه دفـاع صـريـح و                 
روشن از اين تاريخ در تضـاد بـا کـل               

از اين رو   . موجوديت فعلي شان است  
. کاري به پروسـه تـاريـخـي آن نـدارنـد             

آنجايي هم که به تاريخ نگاري کـومـه       
له مي پردازند تلاششان اين است کـه        

از .  تحريفات تحويل ديگـران بـدهـنـد        
يک سو انکار و پوشاندن تاريخ واقعي     
آندوره و از سوي ديگر اسلحه کشيـدن        
بر روي همديگر بخاطر تصـاحـب نـام         

اينها بخشي از فـرهـنـگ و        .  کومه له
گرايش نـاسـيـونـالـيـسـتـي بـخـشـهـاي                

 .انشعابي بوده است
از نظر ديدگاه نظري، کومه له در      

قبل از تشکيل حزب کمونيست ايـران   
ضعيفتر از برخي از سازمانهـاي چـپ       

همانطور کـه اشـاره کـردم        .  آندوره بود 
قدرت و اعتبار و نفوذ کـومـه لـه بـر                
مي گردد به مقطع بـعـد از تشـکـيـل               

ــران          ــيــســت اي ــي   .  حــزب کــمــون ــعــن ي
زمانيکه پوپوليسم در ايـن سـازمـان           

پوپوليـسـمـي    .  نقد و کنار گذاشته شد  
که سـازمـانـهـاي چـپ نـظـيـر چـريـک                   
فدايي، پيکار و ديـگـر سـازمـانـهـاي              

. بنام چپ آندوره  را در خـود بـلـعـيـد                
قدرت کومه له بعد از تشکيـل حـزب         
يعني عروج مارکسيسم انـقـلابـي در          
اين سازمان، يعني متاثر بودن کومـه     
له از بحـثـهـاي راهـگـشـاي مـنـصـور                
حکمت، يعني تدوين حقـوق پـايـه اي         
مردم زحمتـکـش و رئـوس فـعـالـيـت               
نظامي کومه له در کردستان، يـعـنـي       
خط روشن کمونيستي اي که منصور       
حکمت بعنـوان افـق در مـقـابـل ايـن                

سـازمـان تـرســيـم کـرده بــود، يـعـنــي                
سازماني کـه بـه بـرنـامـه و پـراتـيـک                   
کمونيستي متکي شـده بـود، يـعـنـي            
معطوف شدنش به شهرها و اهـمـيـت        

اگر غيـر  .   دادن به کارگر در کردستان  
از ايـنـهـا بـود چـيـزي از آن سـازمـان                    
اوليه هم از آن بـاقـي نـمـي مـانـد کـه                   
ناسيوناليسـتـهـاي انشـعـابـي و غـيـر               

. انشــعــابــي بــر ســرش دعــوا کــنــنــد            
مشتاقان بررسي اين تاريـخ را رجـوع          
ميدهم بـه اسـنـاد دو دوره از تـاريـخ                 
كومه له، اسناد و نوشته هـاي کـومـه       
له قبل از تشکيل حزب کمونيسـت و        
برنامه، اسناد، مصوبات کنگره ها و     
پلنـومـهـا، خـط سـيـاسـي، نـظـري و                  
تئوريک ناظر بر فعاليت کومه له بعـد      
از تشکيل حزب کمونيست  تا مقطع       

 .جدايي ما
 *** 

  ...  بازخواني تاريخ جدائي كمونيسم كارگري                                 

جــمــهــوري اســلامــي مســبــب       
مستقـيـم تـمـام خسـارت جـانـي و                
مالي مردم در منـاطـق زلـزـلـه زده            

 سال تحميل فقر شديد و   ٣٣ . است
بيکاري گسترده، عدم رسيدگي بـه        
ــيــازهــاي مــردم و                 ــن ن ــري ســاده ت
سرکوب سيستماتيک مبارزه مـردم    
براي بهبود شرايط زنـدگـي، دلـيـل           
بقاي خانه هاي خشت و گلـي اسـت       
که بر سر مردم محروم اين منـطـقـه      

! وام با بـهـره پـائـيـن       .  آوار شده است 
تحميل فقر بـيـشـتـر     .  راه حل نيست 
معلوم نيست با ايـن  .  به مردم است  

درجـه فــقـري کــه در مــيـان مــردم               
وجود دارد، چگونه بايد هم زندگـي        
خود را تامين کنند و هم قسط وام    
حکومت را بپردازند و مقداري هـم     

بعلاوه صدها نـفـر نـان      .  بهره بدهند 
آورشان را از دست داده اند و تعـداد      
قابل توجهي مصدوم شـده و تـوان           

. کــار کــردن را از دســت داده انــد              
صرفنظر از اينکه تجربـه مـردم در           
سراسر کشور نشـان داده اسـت کـه             
در بهترين حالت وام به تعداد کـمـي    
از مردم پرداخت ميشـود و بـخـش          
اعظـم پـولـي کـه بـه ايـن مـنـظـور                    
اختصاص مي يابـد تـوسـط دزدان           

 . حکومتي بالا کشيده ميشود
حکومت مسئول تمام و کـمـال      
وضعيتي اسـت کـه بـر سـر دهـهـا                 
هزار نفر از مـردم زلـزـلـه زده آمـده               
است و بازسازي خانه هاي مـردم و        
تامين زندگي آنـهـا نـيـز بـه عـهـده                

خانه هـاي  .  خود اين حکومت است 
تخريب شده و خانه هـاي بـا بـافـت             
قديمي بايد با هزينه کـامـل دولـت          

زندگي خانواده هـائـي   .  ساخته شود 
که نان آور خود را از دست داده انـد      
و يا توان کار کردن را از دست داده         
اند نيز بايد تـوسـط دولـت تـامـيـن            

ايـنـهـا گـوشـه اي از حـقـوق                .  شود
ــا                    ــه ــه آن ــد ب ــاي ــه ب مــردم اســت ک

ــردانــده شــود       ــرگ کســر بســيــار      .  ب
کوچکي از هزينه هائـي کـه صـرف         
حمايت از دولت جنايتکـار سـوريـه         
يا ارگان هـاي سـرکـوب حـکـومـت             
ميشود، پولي که صـرف گسـتـرش       
خرافات مـذهـبـي و شـبـکـه امـام                 
جمعه ها و امامزاده ها ميـشـود و         
يا توسط مقامـات و آيـت الـه هـا               
بالا کشيده ميشود، براي بازسـازي       
کل اين منطقه با استاندارد بـالا و           
تامين زندگي زلزـلـه زدگـان کـافـي            

 . است
حزب کمونيست کارگري مردم    
ايـران را فــرامـيـخــوانـد کــه ضـمــن              
ادامه کمک رساني به مردم مناطق     
زلزـلـه زده، و ضـمـن اعـتـراض بـه                  
جمهـوري اسـلامـي بـدلـيـل رفـتـار               
وقيحانه اش با مردم، اين خـواسـت         
ها را به پرچم مبارزه خـود تـبـديـل            

 . کنند
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 ١٣٩١  مرداد ۶ ٢ 
 ٢٠١٢  اوت ۶ ١ 
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در حاليکـه سـالـهـاسـت مـردم و              
کارگران با فقر و فلاکت تحميـل شـده        
بـر زنــدگــيـشــان گــذران مـي کــنــنــد،              
درحاليکه روزبروز هزيـنـه مـايـحـتـاج          
مردم سير صعودي طي مـي کـنـد و              
رمــقــي بــراي خــريــد ابــتــدايــي تــريــن           
نيازمنديهاي زندگي نمانده اسـت، در      
حاليکه سفره هاي خـالـي کـارگـران و            
مـردم سـتــمـديـده تـوسـط حـکـومــت               
اسـلامـي سـرمـايـه هـر روز خـالـي و                   
خالي تر مي شود، در حاليکه ماههـا   
حقوق هـاي مـعـوقـه پـرداخـت نـمـي                  
شــود، در حــالــيــکــه هــزاران نــفــر از              
عـزيـزان مـردم در مــيـان بـخــشـهــاي                
ــهــاي               ــدان مــخــتــلــف جــامــعــه در زن
جنايتـکـاران اسـلامـي سـرمـايـه زيـر               
شکنجه و اعدام هستند و بـلاخـره در           
حاليکه زندگي ميليونـهـا انسـان زيـر          
خط گرسنگي به تباهي کشـيـده شـده         
اســت، ايـــن انســـانـــهـــاي خـــوب و               
شرافتمند، از کارگر و دانشجو گرفتـه        
تا زن خانه دار، تا کارمند و پـرسـتـار          
و تا کودکـان، هـمـگـي يـکـدسـت بـه                  
ياري مردم زلزـلـه زده در آذربـايـجـان               

مــرزهـاي مـلــي،     .  شـرقـي شـتــافـتـنـد        
ــف                ــيـ ــومـــي و اراجـ ــي، قـ ــبـ مـــذهـ
ناسيوناليـسـتـي را مـردم لـگـد مـال                
کردنـد و بـراي کـمـک و هـمـيـاري از                    
جنوب و شمال از شرق و غرب کشـور        
با پرچم انسانيت به کمک هـم نـوعـان             

هــيـچ حسـي بـجــز        .  خـود شــتـافــتـنــد     
انسانيت قادر نبوده و نخواهد شد کـه     
اينچنين شورانگـيـز از خـود عـکـس             

ايـن تـلاــشـهــاي      .  الـعـمــل نشــان دهــد      

انساني در تاريخ مبارزات مردم و در    
ــه                   ــل ــز ــاک زل ــه دردن ــا واقــع ــطــه ب راب

اقـدامـات   .  آذربايجان ثبت خواهد شد 
مردم در چهار گوشـه کشـور انسـانـي           
بود براي اينکه مردم نشان دادنـد کـه        
فرياد رسي هسـت و انسـانـيـت زنـده                

بـراي زلـزـلـه زدگـان غـمـگـيـن                .  است
شدند، اشک ريختند و عـمـلا ايـن را               
در مقابل چشم جهانيان از خود نشـان     

سياسي بود براي اينکـه دسـت     . دادند
روي دســت نــگـذاشــتــنـد و مــنـتــظــر             
لاقـيـدي حـاکــمـانــي کــه جــان انســان              
برايشان ارزشي نـدارد نشـدنـد و ايـن               
يعني زدن تو دهني محکمي بر پـوزه        
جانوران اسلامي اي که با زور سرنيـزه      

. و قتل کشتار بر مردم حاکم شده انـد    
يعني بـرسـمـيـت نشـنـاخـتـن مشـتـي                
انگل اسلامي که نه تنها خم بـه ابـرو             
نياوردند بلکه در مـقـابـل اقـدامـات              
مـــردم از فـــرط وحشـــت از بـــروز                   

. اعـتــراضــات مـانــع تــراشـي کــردنــد          
سياسي بود براي اينکه مـردم بـا ايـن          
تلاش انساني خود دست بکار شـدنـد        
و با حرکت خود ثابت کردنـد کـه ايـن          
رژيم هـيـچـوقـت لـيـاقـت اداره امـور                 

 . جامعه را نداشته است و بايد برود
جامعه زير خط فقر نشان داد کـه       
مي تواند با آن همه فلاکتي کـه بـا آن        
دســت بــگــريــبــان اســت جــلــوه هــاي             
حاکميت توده اي را از خود بـنـمـايـش       

نيازي به تلاش جريانات قـوم  . بگذارد
پرست در ايجـاد دسـتـه بـنـدي کـردن               
انسانها تحت عـنـاويـن، تـرک، کـرد،             
بلوچ، آذري، عرب، ترکمن و غـيـره و        
براي بخون کشيدن جـامـعـه نـيـسـت،             
نيازي به اجلاس جريانات بي ربط  بـه     
ــا و                     ــه ــه در دالان ــدگــي مــردم ک زن
کنفرانسها در تـلاش بـراي وحـدت و             
در جهت حاکميت بر سرمردم هستنـد   

مــردم مــبــارز و انــقــلابــي،         .  نــيــســت
کارگران اخراجي و دستـمـزد دريـافـت          
نکرده و کسـانـيـکـه خـود در فـقـر و                   
تنگدستي بي حد و حصـر بسـر مـي              
برند به حـاکـمـان اسـلامـي و بـه قـوم                  

پرستان و ناسيوناليستهاي ترک نشـان       
دادند که در محل کار و زندگي خـود          
و در هــر گــوشــه اي از کشــور مــي                  
تــوانــنــد در اوج ايــن هــمــه فــلاکــت               
اقتصادي، کمکـهـاي خـود بـه مـردم              
آذربايجان را بـنـحـو احسـن سـازمـان              
ــه زدگــان                   ــزــل ــه دســت زل دهــنــد و ب

نشــان دادنـد کــه خـود بــا           .  بـرسـانـنـد    
سازماندهي تـوده اي قـادر خـواهـنـد             
بود که با همين ريتم از همبستگـي و       
ــزديــک اوبــاشــان                اتــحــاد در آيــنــده ن
اسلامي را از اريکه سرکوب و قـدرت      
پايين بکشند و بجاي آن يک جـامـعـه          

. آزاد، برابر و انساني را برقرار سـازنـد      
اين تلاشها شـور انـگـيـز و امـيـدوار                 

اينها جلوه هاي تـوده اي    .  کننده است 
از اداره امور جـامـعـه تـوسـط  خـود                

همبسـتـگـي و هـمـيـاري           .  مردم است 
مردم آزاده در سراسرايران براي کـمـک          
به هم نوعان خود تجارب گرانبـهـايـي        
از دخالت در سرنوشت جامـعـه را بـه             

 .همگان نشان داد
اگر زلزلـه را بـعـنـوان يـک پـديـده                 
طبيعي ميشود بـا ثـروت و سـامـان              
جامعـه و بـا اسـتـانـدارهـاي  امـروز                   
مهار کرد و مانع از آن شد که خون از      
دماغ کسي بريزد، بايـد ابـتـدا زلـزـلـه             
هـاي غـيــر طـبــيـعـي کـه بــا حـرکــت                   
آگاهانه حکومتهاي ديکتاتور و ضـد     
انسان نظـيـر بشـار اسـد و جـمـهـوري                 
اسـلامـي را کـه بـراي کشـتـار مــردم                 

. اعمال مي شـود از مـيـان بـرداشـت              
حـکـومـت بشـار اســد بـا کـمـکـهــاي                 
ــظــامــي و                ــر شــده، مــالــي، ن ســرازي
ماموران اعزامي جمهـوري اسـلامـي       
در سوريه و تنها در مدت يـکـسـال و         

 هزار نفر را قـتـل عـام        ۲۰ نيم گذشته  
کرده  و شهرها را به تلي از خـاکسـتـر          
مبدل کـرده اسـت مـي تـوان و بـايـد                   

. عاملين کشتار مردم را بزير کشـيـد         
ــمــان                 حــکــومــت اســلامــي و حــاک
ديکتاتور هر روز و هـر ثـانـيـه خـالـق                
زلزله هاي دهشتناک بدست خون آلـود    
خــود در زنــدانــهــا و کشــتــار مــردم               

با مـهـار   .  انقلابي در خيابانها هستند 
و بــزيــر کشــيــدن جــانــيــان اســلامــي             
سرمايه در ايران مي توان زلزـلـه هـاي       

اگـر  .  طبيعي را نيز براحتي مهار کرد   
تمام ثروت اين کشور کـه سـالـهـاسـت         
مشتي اوباش و مفتخور آنـرا قـبـضـه        
کرده و صرف جنايت و سرکـوب مـي           
کنند در دست اين انسانهاي شريف و       
نمايندگانشان بود، هيچ انساني شـب       
گرسنه نمي خوابيد، زنـدانـي در کـار             
نبود، اعدام و شلاق معـنـي نـداشـت،        
کودکان در خيابان نـمـي خـوابـيـدنـد،             
زنان و جوانان به اعتياد و تن فـروشـي      

با سرنـگـون کـردن      .  کشيده نمي شدند 
اوباشان اسلامي مـي تـوان ثـروت و              
سـامــان ايـن کشــور را صــرف رفــاه،              
ــادت،               ــعـ ــش، سـ ــايـ ــت، آسـ ــيـ ــنـ امـ
خــوشــبــخــتــي و تــامــيــن بــالاتــريــن            
استانداردهاي سکونت بـراي جـامـعـه        

با سرنگون کردن مشتي جنايـت  .  کرد
پيشه است که مردم قادر خواهند شـد   
جامعه اي آزاد، بـرابـر و انسـانـي را                 
برپا کنند که هيچ زلـزـلـه اي نـتـوانـد                

 . جان کسي را بگيرد
تلاشهاي مردم براي کمک رسانـي    
به زلزله زده گـان آذربـايـجـان حـامـل                
پيـامـهـاي ارزنـده اي بـراي راه نشـان                 

راه .  دادن در تــلاـشــهــاي بــعــدي بـود           
نشان دادن براي دخالت در سـرنـوشـت          

اين را مردم در سراسر کشـور  .  جامعه
و طي چنـد روز گـذشـتـه از خـود بـه                   

راه نشان دادن بـراي    .  نمايش گذاشتند 
بالاترين اتحـاد و هـمـدلـي در مـيـان                
ميليونها مردمي که از وضع موجود   

راه نشـان دادن بـراي         .  بستوه آمده اند  
اينکه تنها با اتکا بر درک و نـگـرش             
ــيــن مــوج                  ــن ــوان چ ــي مــي ت انســان
صــمـــيـــمــانـــه و شـــورانـــگــيـــزي از              
همبستگي را براه انداخت و همچنيـن      
نشان دادن خـلاقـيـت و شـايسـتـگـي                
براي اداره امور جامعه در تـنـد پـيـچ              

 . ترين شرايط زندگي 
 

زنده باد انقلاب انساني براي     
 جامعه اي انساني   

   ۲۰۱۲  اوت ۱۸ 
 ۹۱  مرداد ۲۸ 

 زلزله آذربايجان و     
 جلوه هاي دخالت مردم در اداره امور جامعه        

 
 
 
 
 
 
 

 
 عبدل گلپريان   

 

  
 حکومت شورايي/ ساختار و ارگان هاي قدرت سياسي 

 
دوران معاصر بیش از ھر زمان بى حقوقى واقعى مردم و ظاھرى بودن دخالت آنھا در امر حکومت در دموکراسى ھاى  

جامعھ اى کھ بخواھد دخالت توده وسیع مردم را در دولت و در تصویب و  . لیبرالى و پارلمانى را بھ نمایش گذاشتھ است 
اشد  ابتى استوار ب اعمال حاکمیت در  .  اجراى قوانین و سیاستھا تضمین کند، نمیتواند بر پارلمان و سیستم دموکراسى نی

انونگذار و ھم   سطوح مختلف، از سطح محلى تا سراسرى باید توسط شوراھاى خود مردم انجام شود کھ ھمھ ھم بھ مثابھ ق
ھر فرد  .  عالیترین ارگان حکومتى کشور کنگره سراسرى نمایندگان شوراھاى مردم خواھد بود .  مجرى قانون عمل میکنند 

 سال عضو صاحب راى شوراى محلى خود محسوب میشود و حق دارد خود را براى کلیھ مقامات و پست ھاى  ١٦ بالاى  
 یک دنیای بھتر برنامھ حزب کمونیست کارگری ایران /   .شوراى محلى و یا نمایندگى در شوراھاى بالاتر کاندید نماید 

 

جـلـوگـيـري از حضـور مـردم بــراي               
کمک به همنوعان خود و عدم قبول    
کـمـک هـاي بـيـن الـمــلـلـي بشــدت                 

 . خشمگين اند
  

جمهوري اسلامي به اين خـيـال       
که ميتواند در اين برنامه ها اخلال       
ايجاد کند و مانع رابـطـه مـردم بـا              
اين کانال شود، مزدورانش را بيـش     
از پيش بسيج کرده اسـت کـه روي             
خط بيايند تا لحظاتي وقـت کشـي       
کنند، فحاشـي کـنـنـد و يـا بـحـث                 

مـردم در    .  انحرافي پيش بـکـشـنـد       
صحبت مزدوران رژيم، استيصال و     
درماندگي حکومت را ميبيننـد و       
با حرارت بيشتر روي خط ميـايـنـد        
و پاسخ دندان شکنـي بـه مـزدوران            

کـانـال جـديـد قـلـب           .  رژيم ميدهند 
جمهوري اسلامي را نشانـه گـرفـتـه         

در جهـت اطـلاع رسـانـي و            است و   
بسيج کمـک بـراي زلـزـلـه زدگـان و                
شــکــل دادن بــه اعــتــراض عــلــيــه            
جمهوري اسلامي از هيـچ تـلاـشـي           

ايـن خـاري در       .  دريغ نخواهـد کـرد     

طبق .  اسلامي است چشم جمهوري 
ــان،                ــي ورزقـ ــالـ ــي از اهـ ــزارشـ گـ
بلافاصله پس از زلزله مجددا آنـتـن    
ها نصـب شـده و کـانـال جـديـد را                   

 . دسته جمعي نگاه ميکنند
  

برنامه هاي پـخـش مسـتـقـيـم             
کانال جديد در روزهاي آينده نيز بـه        

در .  ايـن مسـالــه اخـتــصــاص دارد          
برنامه هاي پخش مستقيم شـرکـت      
کـنـيـد، عــکـس و کـلــيـپ و خـبــر                  
بفرستيد، با بازماندگان اين فاجـعـه    
ابراز همدردي و همبستگي کنيد و    

 . به اين کانال کمک مالي کنيد
 

 سرنگون باد  
 حکومت جنايتکار اسلامي   
گسترده تر باد همبستگي   
 مردم با زلزله زدگان آذربايجان       

 
 تلويزيون کانال جديد   

 ١٣٩١  مرداد ١٥ 
 ٢٠١٢  اوت ٢٥ 

 ... زلزله و روياروئي مردم                    
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از ســاخــتــمــان زنــدان کــه خــارج            
ميشوم، نور خورشيد، چشمم را مـي       

بي اختيار با دست چشمهـايـم را     .  زند
مي پوشانم و سعي مي کنم در هـواي   

اما فـوري پشـيـمـان       . آزاد نفس بکشم 
ميشوم و نفسم را در سينه نـگـه مـي            

هـواي  .  دارم تا از آن محوطه دور شوم  
آلوده و متعفـن و غـم بـزرگـي کـه از                  
تصور شکنجه ها و وحشيـگـريـهـائـي        
که در آن اتاقـهـاي مـخـوف بـر مـردم              
رفته است، بر سينه ام سنگيـنـي مـي        

ــدرد مــي آورد                   . کــنــد و قــلــبــم را ب
قدمهايم را تند ميکـنـم کـه تـا خـفـه              

صداي پاي چنـد  .  نشده ام از آنجا بروم  
نفر را که از پشت سرم بـا سـرعـت بـه            
من نـزديـک مـيـشـونـد، مـيـشـنـوم و                  

چـنـد تـا      .  برميگردم ببينم کـيـسـتـنـد      
پسر جوان با مـوهـهـاي تـازه اصـلاح              
شده و شـلـوار جـيـن و تـي شـرتـهـاي                    
آستين کوتاه با احـتـرام بـه مـن سـلام             
مي کنند و مي پرسند آيا پـيـشـمـرگ        

با تعجب آنها را نـگـاه       .  کومله هستم 
. ميکنم و نامطمئن جواب مـي دهـم       

با همان لحن احترام آميز و دوسـتـانـه         
شروع مي کنند به تـعـريـف کـردن از              

مــي .  حـزب مـا و ســيـاســتـهــاي مــا             
گويند، هرچند که فارسي بلد نيستنـد    
ولي راديوي کردي مـا را گـوش مـي             
کنند و از حرفهاي ما خوشـشـان مـي        

قول مي دهـنـد کـه آنـهـا هـم بـه                .  آيد
تبعيت از همان حرفهـا تـلاش کـنـنـد             
آزادي و خوشبختي را در کشـورشـان          

يکي از آنـهـا مـي گـفـت          .  پياده کنند 
مي خواهد پلاکارد بزرگـي بـا شـعـار            
نان و کار و آزادي بنويسد و سر کوچـه   

اولـيـن بـار بـود در           .  اشان آويزان کنـد   
روز روشن و کاملا عـلـنـي کسـي در              
يکي از شهرهاي عـراق ايـنـطـوري بـا             

قبلا هر وقـت مـي     .  من حرف مي زد  
رفتيم سليمانيه يـا رانـيـه يـا جـائـي،                
مردم از گوشه چشـم نـگـاهـمـان مـي               
کـردنــد و گــاهــي وقـتــهــا لــبــخــنــدي             

يـا  .  ضعيـف تـحـويـلـمـان مـي دادنـد              
اينکه در بهترين حالت هنگام خـريـد،     
فروشنده اي چند کلمه اي در بـاره مـا        

اما اين جـوانـهـا چـنـان بـا           .  مي گفت 
حرارت در مورد ما و شـعـارهـايـمـان           
حرف مي زدند که مدتي طول کشـيـد     

تا من واقعيت را هضم کنـم و شـروع          
بـعـد از آن هـر          .  کنم با آنها حرف زدن  

وقت مي رفتيم شـهـر، در خـيـابـان و               
فروشگاه و مطب دکتر و پارک، مـردم   
به ما مراجعه مي کردند و نظر ما را       
در مــورد مســائــل مــخــتــلــف مــي             

مي دانستيـم مـردم مـا را           .  پرسيدند
دوست دارند و آرمانهاي انسـانـي مـا         
در ميان مردم نفوذ دارد، امـا تـا آن             
ــن                  ــمــي دانســتــيــم درجــه اي زمــان ن
محبوبيت چقدر است و چقدر نوشـتـه         

در .  ها و حرفـهـاي مـا طـرفـدار دارد             
عرض مدت خـيـلـي کـوتـاهـي اکـثـر                
نوشته ها و نشـريـات کـردي مـا کـه                 
سالها بود، در انبار مانده بـود، تـمـام        
شد و ما ناچار شديم بعضي از آنها را     

جريانات چـپ کـه       . تجديد چاپ کنيم 
در واقع با منصـور  (خودشان را با ما  

تداعي مي کردند، از هـمـان   )  حکمت
روزهاي اول قيام در تـدارک تشـکـيـل            
شوراها بودند و خيلي زود در بعـضـي      
از محلات و کارخـانـه هـا شـوراهـاي             
کارگري و شوراهاي مـحـل تشـکـيـل            
شد کـه تـلاش مـي کـردنـد امـورات                 
محل و کـارخـانـه اشـان را بـه دسـت                  
بگيرند و از همان ابتداي تشکيـلـشـان      
هم با نيروهاي جبهه مـتـحـد کـرد بـر             

مسئوليـن  .  سر حاکميت درگير بودند  
احزاب ناسيوناليست کرد کـه بـا هـم             

را "  جــبــهــه" ائـتــلاف کــرده بــودنــد و           
تشکيل داده بودند، حاکميتـي بـغـيـر          
از حاکـمـيـت احـزاب خـودشـان نـمـي                
شناختند و نمي خواستند به شـوراهـا       
حــق دخــالــت در امــورات شــهــر را                

از نظر آنها بغـيـر از حـاکـمـان          .  بدهند
. چيز زيادي قـرار نـبـود عـوض شـود             

مديران و کارفرماها را همان روز اول        
ابقـا کـردنـد و بـه کـارگـران تـوصـيـه                    
کردنـد حـال کـه دولـت خـودي اسـت                 
بيست و چهار ساعت بـراي بـازسـازي          

کــار کــنــنــد و اعــتــراض هــم          "  وطـن " 
در مـقـابـل کـارخـانـه هـا و                .  نکنـنـد  

بيمارستانها و محلات تجمع نـيـروي        
پــيــشــمــرگ را مــي گــمــاشــتــنــد کــه             
نگذارند شوراها مردم را جمع کنند و    

در .  مـطــالــبــاتشــان را پــيــش بــبــرنــد         
راديوها و تلويزيونشان شـروع کـردنـد         
ــيــه شــوراهــا و                  ــيــغــات عــل ــبــل بــه ت

شايع کردند کـه  .  سازماندهندگان آنها 
فعاليـن شـورائـي از هـمـکـاران رژيـم                
هستند و مي خواهند جلوي بـرقـراري    

. دمکراسي در کردستـان را بـگـيـرنـد          

آنها يکي دو جا بـراي مـتـفـرق کـردن               
مردمي که به دعوت شورا جمع شـده      
بودند، تيراندازي هوائي کردند، چـنـد      
جا بلندگوها را از فـعـالـيـن شـورائـي              
گـرفــتـنــد، بـا فــرسـتــادن تـعــدادي از               
طرفداران خودشـان بـه درون شـوراهـا            
تلاش کردنـد در مـيـان آنـهـا تـفـرقـه                  
بياندازند و در چـنـد شـهـر رسـمـا از                   
بلندگو اعلام کردند هر کس بـه شـورا       

. مراجـعـه کـنـد، مـجـازات مـيـشـود               
نهايتـا بـا حـملـه رژيـم بـه شـهـرهـاي                    
کردستان و شروع آوارگـي مـيـلـيـونـي          
مردم، شوراها هم به شکست کشـيـده         

 . شدند
آن ســال مــردم نــوروز خــوبــي                 

همـه جـا آتـش روشـن کـرده              .  داشتند
بودند و رقص و پايکوبي مي کردنـد،    
شهرهاي ديگر و از جمله کـرکـوک هـم       
آزاد شده بودند و مردم اميدوار بودند       

اما .  که رژيم ديگر هيچوقت برنگردد 
متاسفانه شادي و آزادي مـردم زيـاد            

روز هـفـت فـرورديـن آن           .  دوام نيـاورد  
سال، رژيم بعث به کرکوک حـملـه کـرد       
و بسرعت شروع کرد بـه پـيـشـروي و              

نـيـروهـاي    . باز پس گرفتن مراکز مهم 
ناسيـونـالـيـسـت چشـم امـيـدشـان بـه                 
آمريکا بود که به کمکشان بشتابـد و        
اصلا خود را آمـاده مـقـابلـه بـا رژيـم              

آمـريــکـا هــم ظـاهــرا        .  نـکـرده بــودنـد     
حـق  " سياستش عوض شده بـود و از            

عـراق دفـاع مـي کـرد و             "  حـاکـمـيـت    
. حاضر نبود بـه کـمـک مـردم بـيـايـد                

مردمي که چند روز پيش رزمـنـده و           
پر انرژي و امـيـدوار بـودنـد، نـاگـهـان             
مايوس و بي افق شدند و به فکر فـرار     

 . افتادند
اخباري که از کرکوک مـيـرسـيـد،          
ــه،            حــاکــي از کشــتــارهــاي وحشــيــان
آوارگي ميليوني و رنـج و بـدبـخـتـي               

ــود         ــاده ب ــع ــه        .  فــوق ال مــردم آواره ب
سليمانيه و ديگر شـهـرهـا پـنـاه آورده            
بودند و شهرها مملو بود از مـردمـي       
که تمام دار و ندارشان را رهـا کـرده و         
با بقچه اي زير بغـل راهـي شـهـرهـاي               

بـعـضـي از آنـهـا          .  اطراف شده بـودنـد     
عليرغم مخالفـت نـيـروهـاي جـبـهـه،             
ساختمانهاي خالي را اشـغـال کـرده و            

امـا رژيـم     .  در آنها مستقر شده بودند    
همچنان پيشروي مي کرد و همه مـي    
دانستند که بزودي بـه سـلـيـمـانـيـه و                 

تـرس و    .  ديگر شهرها هـم مـي رسـد          
نـگـرانـي و يـاس بــر هـمـه جـا سـايــه                     

بيشتـر جـبـهـه هـا بـدون             .  افکنده بود 
کمترين مقاومتي به دست رژيـم مـي       

افراد مسـلـح جـبـهـه بسـرعـت            .  افتاد
عقب نشيني کرده و مردم را بـه حـال           

 . خودشان رها مي کردند
روز سيزده بـدر آن سـال يـکـي از               
غم انگيزترين روزهاي زندگـي مـن و          

عصـر آنـروز     .  خـيـلـيـهـاي ديـگـر بـود            
بــالاي تــپــه اي در اردوگــاه زرگــويــز              
نشسته بودم و صف طويل آوارگان را         
که بکندي پيش مي رفت نـگـاه مـي             

هوا سرد و سوزآلـود و نـمـنـاک         .  کردم
ابرهاي سياهي که پهـنـه آسـمـان       .  بود

را پوشانده بودند، بـنـظـر مـي رسـيـد               
روحيه مردم را بخوبي منعکـس مـي      
کردند و منتظر بهانه ايـي بـودنـد کـه            

احسـاس  .  اشکهايشـان سـرازيـر شـود        
مي کردم براي دومين بار در زندگـيـم         
قــيــامــي را تــجــربــه مــي کــنــم کــه                 

. متاسفانه به تراژدي منجر مـيـشـود       
 آيا پاياني به اينهمه درد و رنج بود؟ 

همان شـب گـروهـهـاي کـاري در              
اردوگاه سازمان داده شـدنـد کـه بـراي           

مـا مـي     .  کمک به مردم آماده شـونـد       
بــايســت نــقــش خــودمــان را در ايــن              

منصور حکـمـت بـا      . مقطع ايفا کنيم 
تيزبيني خاص خودش حـتـي چـنـيـن             
روزهائي را هم پيش بيني کرده بود و     
از ما خواسته بود براي کمک به مـردم     

آنشـب تـا ديـر وقـت در             .  آماده شويم 
سلف سرويس مشـغـول بسـتـه بـنـدي              
کـردن مـواد خـوراکـي بـوديـم کـه بـه                   

بسـتـه هـاي      .  آوارگان گرسنه برسانـيـم    
کوچک خرما و کشمش و چـيـزهـائـي            
که انرژي زا بود و مي توانست بدن را    

دمـدمـاي صـبـح       . کمي گرم نگه دارد 
ــعــدادي از                   ــا ت ــنــهــاي مــا ب مــاشــي
پيشمرگان راه افتادند تا بـه مـردمـي            
که در سرماي شب راه رفـتـه بـودنـد،              

آنـهــا بــارهـا و بــارهــا          .  کـمــک کــنـنــد    
برگشته و مجددا کـيـسـه هـاي پـر از               

. مواد خوراکي را بار زدنـد و رفـتـنـد            
هر بار که بر مي گشتند چنـد نـفـر را            
که ديگر ياراي راه رفتـن نـداشـتـنـد و              
در سرماي غيـر قـابـل تـحـمـل از پـا                  
افتاده بودند با خود به درمانـگـاه مـا         

مي آوردند تا مداوايشان کنيـم و هـر          
بار هم داستانهائي کـه تـعـريـف مـي               
کردند، غم انـگـيـزتـر و دردنـاکـتـر از               

بــچـه هـا و پـيـرهـا مــي              .  پـيـش بـود     
خانواده هـا هـمـديـگـر را گـم             .  مردند

مـــادرهـــا کـــودکـــان     .  مـــي کـــردنـــد    
نــوزادشــان را رهــا مــي کــردنــد کــه               
حداقل جان بـچـه هـاي ديـگـرشـان را                

مردم نـاچـار مـيـشـدنـد         .  نجات دهند 
اعضاي خانـواده را کـه ديـگـر يـاراي               
حرکت نـداشـتـنـد، رهـا کـنـنـد و بـه                     

خيلـيـهـا حـتـي        .  راهشان ادامه بدهند 
لباس و پوشاک کافي نداشتند کـه بـا            

 . سرما مقابله کنند
کومله يک آشـپـزخـانـه سـيـار در               
کنار مقر روابط عمومـي بـرپـا کـرده            
بود که به مدت بـيـش از يـک هـفـتـه                  
داير بـود و مـردم گـرسـنـه اي کـه از                    
گرسنگي در حال از پا افـتـادن بـودنـد         
به آنجا مراجعه مي کردند که غذائـي        
بخورند و کمي استراحت کنند و بـعـد      

بــيــشــتــر  .  بــه راهشــان ادامــه دهــنــد        
کارهاي ديـگـر تـعـطـيـل شـده بـود و                  
اولويت همه رسيدگي بـه اوضـاع ايـن          

ديگهاي بسيار بزرگ پـر  .  آوارگان بود 
از پلو مرتبا آماده ميشد که هميـشـه         

هر کسي هر مـقـدار     .  غذا آماده باشد  
لباس اضافه داشت، به آوارگـانـي کـه          

. لباس کافي نداشتند، بخـشـيـده بـود         
بعضيها حتي کفشهايشـان را هـم بـه            
کساني که پا برهنه سفر مي کـردنـد،           

درد و رنـج ايـن آوارگـان            .  داده بودنـد  
چنان غير قابل تحمل بـود کـه مـا از           
اينکه مي مـانـديـم و سـقـفـي بـالاي                 
سرمان داشـتـيـم احسـاس گـنـاه مـي                

طبيعـت هـم مـخـصـوصـا آن             .  کرديم
سال بـي رحـم تـر از هـمـيـشـه بـود و                      
سرما و سوز و باران و گل راه رفتـن و        
زندگي را براي ايـن انسـانـهـاي بـخـت              

 . برگشته جهنم کرده بود
 ادامه دارد 

زندگي نامه من     
 )   بخش  بيست و هشتم( 
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 ! مرگ بر جمھوری اسلامی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

 ۱ از صفحه  

 آوات فرخي   :همکار نشريه ايسکرا      
E-Mail: awat.farokhi@yahoo.com 

قتل هـاي نـامـوسـي پـديـده اي               
است که مـتـاسـفـانـه در بـعـضـي از                  

. شاهد آن هسـتـيـم       مناطق کردستان 
مسئله به اين ربط پيدا مي کنـد کـه      
روابــط مــابــيــن دخــتــران و پســران،           
روابط خـارج از ازدواج و هـر گـونـه                
عــلائــق احســاســي مــابــيــن جــنــس           
مخالف نسبت بهم از نظـر قـوانـيـن،           
عرف و سنتـهـاي پـوسـيـده و عـقـب                
مانده اسلامي مـمـنـوع اعـلام شـده            

نظام اسلامي حـاکـم بـر ايـران          .  است
در طول حيات ننگين خود کـوشـيـده     
اســت ايــن افــکــار کــهــنــه و قــرون                

. وسطايي را در جـامـعـه رواج دهـد             
چرا که بروزات هـر گـونـه عـلائـق و                
احساسات انساني مابين زن و مـرد         
بر اساس آئين و قـوانـيـن ارتـجـاعـي             

. اسلامي با مـجـازات هـمـراه اسـت             
اين قوانين و فرامين پوسيده کـه در           
قرآن نوشته شده، تـوسـط حـکـومـت            
اسـلامــي بــا خشـونــت آمــيــز تــريــن            
اعمال، از زندان و شکنجه گرفتـه تـا           
تجـاوز، اعـدام و سـنـگـسـار هـمـراه                 

اين قوانين زن  را ناموس مـي  .  است
شمارد  و بايد تحت تملک و فـرمـان           

 .او باشد
اينگونه رفتارهاي عقب مانده و    
انجام قتلهاي نامـوسـي کـه عـمـدتـا             
توسط مردان خـانـواده صـورت مـي          
ــنــــگ              ــان فــــرهــ ــرد، ازهــــمــ گــــيــ

اســلامــي نشــات مــي        ارتــجــاعــي    
قــوانــيــنــي اســلامــي عــهــد        .  گــيــرد

عتيقـق دسـت مـرد را بـراي بـقـتـل                  
رساندن زن و انجام هر گونه جناياتـي     

تـا  . عليه زنان را بـاز گـذاشـتـه اسـت              
زنان در خـانـه هـم ازخـود              جايي که   

بــيــگــانــه انــد و احســاس حــقــارت،            
ناامني و ترس مـي کـنـنـد و دائـمـا               
سنت هاي عـقـب مـانـده وروشـهـاي              
مرد سالارانه را بـر بـالاي سـر خـود               
احساس مي کنند و بـه ايـنـصـورت             
زندگي روزمره تلخ و تاريـک خـود را        

 . ادامه ميدهند
درحکومت اسلامي ايران حقوق    
زنان بکلي لگد مال مي شود و ايـن         

رژيم اسلامي قوانيني دارد اجرا مي       
کند که در آن مـردسـالاري بـعـنـوان               
ابزاري در جهت اجـراي ايـن قـوانـيـن             
در ميان خانواده ها را بـجـان زنـان و         
دخــتــران انــداخــتــه اســت تــا ازايــن              
ابـزاربــراي سـرکــوب ونــقـض کــامــل           

رژيــم . حــقــوق زنــان اســتــفــاده گــردد        
مـنــفـور جـمــهـوري اسـلامــي ازبــدو             
سرکارآمدنش درقبال زنان بيشـتـريـن     
نابرابري، بي حرمتي، اجباري کـردن       
حـجــاب بــراي زن وخـيــلـي مسـائــل              

. ديگر را برزنان تحمـيـل کـرده اسـت         
زنان درجمهوري اسلامـي هـيـچـگـاه          
اخـــتـــيـــارامـــورزنـــدگـــي دردســـتـــان      

حـق هـرچـيـزي اززن         .  خودشان نبوده 
گرفته شده ويا درخطر تجاوز، اسـيـد       
پاشي و مورد دهـهـا تـعـرض ديـگـر             

فرار از دست چنين .  قرار گرفته است  
ــا                 ــا ب ــاره ــي ب ــاک ــت دردن ــي ــع مــوق
خـودسـوزي و خــودکشـي در مـيــان             

. زنان و دخـتـران هـمـراه بـوده اسـت                
دراين رژيم آپارتايد جنسـي و دهـهـا          
تبـعـيـض و نـابـرابـري ديـگـر بـطـور                   

. روزمـره بــرزنـان اعــمــال مــي شــود           
قوانين ارتجاعي جمهوري اسـلامـي       
ابزاري براي ادامه ستم کشي بر زن و       

 .  کل جامعه است
اما در کنار سرکوب و توحشي     

که عليه زنان از سوي اين حـکـومـت        
اعـمـال مـي شـود، زنـان هـيــچـگــاه                 

مبارزه زنـان در      .  ساکت ننشسته اند 

ايران و عليه اين نـابـرابـري هـا طـول               
عـمــري طـولانــي تـر از عـمــر رژيــم                

مــبــارزات زنــان در      .  اســلامــي دارد  
ايران عليه تمامـي بـي حـقـوقـي هـا               
رژيم اسلامي را در مـخـمـصـه قـرار             

 ســـال اســـت بـــا            ۳۳ .  داده اســـت   
طرحهاي بنام امـنـيـت اجـتـمـاعـي،              
مبارزه با بد حجابي و غيـره، امـروز           
با جنبشـي عـظـيـم روبـرو اسـت کـه                 
تاکنون نتوانسته اسـت آنـرا سـاکـت             

اين جـنـبـش      .  کند يا به خانه بفرستد   
روزبروز در حال تقويت شدن و نـفـوذ           

آزادي زن درجامعـه  . و گسترش است 
اسلام زده ايران تنها با ازبـيـن رفـتـن            
وسرنگوني کامل اين رژيـم ضـد زن           

 .ميسراست
انقلاب مـردم بـراي سـرنـگـونـي             
جمهوري اسلامي مي تواند و قـادر         
است يکبار براي همـيـشـه ايـن رژيـم             
قرون وسطايي را همراه با قـوانـيـن و           

. دم ودستگاه سرکوبش را بزير کشـد      
بي گمان در اين انـقـلاب زنـان نـقـش            

. موثر و برجسته اي خواهنـد داشـت        
با سرنگوني حـکـومـت اسـلامـي و              
بـرقـراري جــامـعـه اي آزاد، بـرابـر و                 
انساني اسـت کـه مـي تـوان بـه هـر                   
گونه خشونت و قـتـلـهـاي نـامـوسـي              

 . عليه زنان خاتمه داد
 زنده باد انقلاب 

 ۲۰۱۲  اوت ۲۰ 
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 هژار علي پور  

 

کمکي احتياج ندارد، و حول منـاطـق    
امـنـيـتـي       -زلزله زده ديـوار نـظـامـي         

بکشد تا مبادا مردم ديگـر مـنـاطـق        
به کمک قربانيان فـقـر و بـدبـخـتـي و                 

جـمـهـوري    .  رژيم اسـلامـي بشـتـابـنـد         
اسلامي نگران زلزله و کشـتـار مـردم          
محروم و ضجه هاي مادران و پـدران       
ــزانشــان                ــدان در ســوگ عــزي و فــرزن

نگران انسانيت و نوع دوستي .  نيست
مردم ايـران و جـهـان اسـت کـه حـول                  
کمک به زلزله زدگان به حرکـت درآيـد           
و به سازمان و تـحـرک مـردم تـبـديـل               

  .شود
جمهوري اسلامي چنان بي ريشـه    
و نامربوط به زندگي است کـه وقـتـي        
مردم براي کمک به يکديگر به حرکت     
درمي آيند احساس ناامـنـي و خـطـر           

هـمـيـن زلـزـلـه         .  حق هم دارد.  ميکند
نشان داد که چگونه از سـراسـر ايـران            
مـردم بــراي يـاري زلــزــلـه زدگــان بــه                
تکاپو افتادند و چگونه رژيم اسلامي   
ايـن حـرکـت و دخـالـتـگـري مـردم و                   
متحد شدن براي مقابله با يک سانحه       
طبيعي را خطري علـيـه خـود ديـد و               
جاده هـا و مسـيـرهـاي مـنـتـهـي بـه                   

. مناطق زلـزـلـه زده را مسـدود کـرد              
اما براي کمک به زلـزـلـه زدگـان بـراي            
نجـات زنـدگـي و الـتـيـام درد مـردم                  
ــر آوار زلــزــلــه و                  مــحــرومــي کــه زي
جمهوري اسلامي مانده اند چـاره اي         
نيست جز آنکه خاک و آوار جـمـهـوري       

و اين دقـيـقـا    .  اسلامي را نيز کنار زد 
همان کاري است که مردم مشغول آن     

راههاي آنرا پيـدا مـيـکـنـنـد         .  هستند
که چگونه پست هاي بازرسي بسـيـج          
و اوباش جـمـهـوري اسـلامـي را دور              
بزنند و کمک هاي خـود را بـه مـردم                

چـرا کـه     .  نيازمند و محروم برسانـنـد     
مردم هيچ اطمـيـنـانـي بـه جـمـهـوري              
اسلامي ندارند و ميـدانـنـد دسـتـگـاه          
دزدي و چپاول آخوندهاي مـيـلـيـاردر         
در زمان زلزله و فاجعه نيز در فکر پـر   

 .کردن جيب هاي گشاد خويش است
  

حزب کمونيسـت کـارگـري شـمـا           
مردم شريف در سـراسـر ايـران را فـرا               
ميخواند تا با تمام توان بـراي کـمـک             

به زلزله زدگان آذربايجـان بـه حـرکـت            
در هـر مـحلـه و کـارخـانـه و               .  درآئيد

دانشگاه و مدرسه و اداره سـتـادهـاي          
کـمـک مـردمـي بـه زلـزـلـه زدگـان را                    

بکوشيد تا با مردم سـاکـن   .  برپاداريد
در مـنـاطـق آذربـايـجـان مسـتـقـيـمـا                 

اطمينان حاصل کنيد .  تماس بگيريد 
که کمک شما مستقيما بدست زلـزـلـه          
زدگـــان مـــيـــرســـد و دســـت دزدان               
ــاه                 جــمــهــوري اســلامــي از آن کــوت

بايد از سراسـر کشـور مـوج         .  ميماند
همبستگي با زلزله زدگان بـه حـرکـت        

 .درآيد
بعلاوه هرجا که ميتوانيـد عـلـيـه        
بي اعتنايي رژيم بـه زلـزـلـه زدگـان و              
عليه ممانعت از کمک هاي مستقـيـم      

. مردمي به آنها به اعتراض برخيـزيـد    
هر مورد جـلـوگـيـري ايـادي رژيـم از                
ورود مردم و کمک هـاي مـردمـي بـه           
مناطق زلـزـلـه زده بـايـد بـا عـکـس                   

. العمل و اعتراض شديد روبـرو شـود        
بايد در برابر مراکز دولـتـي اجـتـمـاع             
کرد و عليه رژيم و بي توجهي اش بـه     
زندگي هـزاران نـفـر از مـردم داغـدار               

ــه       .  اعــتــراض کــرد     ــنــگــون ــبــار اي اخ
ــا                 اقــدامــات ضــد بشــري رژيــم را ب
عکس و فيـلـم و بـطـور مسـتـنـد بـه                   
سراسر جهان مخابره کنيـد تـا جـهـان          
دريابد چه جانيان از گور برخاسته اي         

 .در ايران حاکم اند
ــارگــري              ــســت ک ــي ــون ــم حــزب ک
بارديگر با همه داغداران زلزلـه اخـيـر         
آذربايجان اعلام همدردي مـيـکـنـد و        
با تمام تـوان بـراي کـنـار زدن مـانـع                   
جمهوري اسـلامـي از سـر راه کـمـک                
رساني مردمي به زلزله زدگان تـلاش      

 .ميکند
  

 مرگ بر جمهوري اسلامي  
 زنده باد سوسياليسم  

زنده باد انقلاب انساني براي     
 حکومت انساني 

  
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 ١٣٩١  مرداد ٢٤ 
 ٢٠١٢  اوت ١٤  

 

 ... براي کمک به زلزله زدگان                        

 


